اکتاب: تفسير فاتحة الكتاب و بژوهشی بيرامون آن. 
از إمام حسن عسکری عليه السلام 

اتأليف و ترجمه: قرت لله حبینی lek‏ 

اجب و صحافی: ... شرکت افست (سهامى عام) تهران 

= ۴ قمرى هجری 


۳ نسی 
> جاب محفوظ است. 


۱ - نسيمى از 1b‏ دوست! 
۲ تفسير «بسم اله الرحمن الرحیم» 
۳ داستان عبدالله بن يحبى 


۴ - داستان دو فرماترواى oe‏ و AS‏ 

۵ - نصيحت بربار إمام سجاد عليهالسّلام به زهری 

 *‏ تفسیر «الحمدله رب العالمين» 

۷- تفسير «الرحمن» 
= تفسیر والرّحيمة 

4 مالک يومالدين» 

۰- تفسیر لاک نعد و cop SUL‏ 

١‏ تفسیر «اهدنا المتراط النستقی» 


١‏ داستان کسی که؛ نان و انار" دزدید و إنفاق كردا. 


۳ - نفسير «صراط الذين acl‏ عله 
et‏ نیکو!. 

۵ تفسير «غيرالمغضوب علیهم ولاالضّالين» 

۶ ب بحثى ببرامون تفسير إمام عسكرى عليه السّلام, 


قال رسول اله صلی الله عليه aly‏ وسلم: 


يحمل هذا العلم منن کل خلف 
عدوله. ينفون عنه تسحریف 
الغالين, وانستحال المبطلین, 
وتأویل الجاهلين. ١‏ 


۱- تفسير فاتحة الكتاب. از إمام حسن عسكرى عليه السلا (صفحه 48 همین AGES‏ 
ابسن حسديث, بسطرق مختلف در منابع و مآخذ فریقین, آورده شده است. در اين باره به 


tay‏ تفسير فرآن» صفحه ۶ مراجعه شود. 


رسول خدا di Le‏ عليه ally‏ وسلّم فرمود 


اين دانش را دادگتران هر نسلى 

حامل از 

pe‏ كه؛ تحریف خودسران و 

“ne‏ و إدعاى دروغ بسوچگرایان! و 
ويل جاهلان را از آنء دور سازند! 


hy 


bwin 
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نسيمى از طرَهُ دوست!. 

اگر با وجدان پاک و عقل سلیم. در قضايا داوری کنیم. وعوامل me‏ بسرون و درون 
خويشرا كه همان غرضهای شخصی وهواى نفسانی است. كنار بزنيم و بداورى بنشینیم, مسلماً! 
در باطن و فطرت باک خويش. حق و باطل را در حد معيّن مبياييم. 
سر عباد الذين يمون اقول SoS aI‏ 
آولنک الذین دهم الله وأولنكئ هُمْ أولوا 
“pth‏ 
پس؛ به بندگانم مزده بده؛ آنها كه بهر سخينة 
كوش فرامیدهند و بهترينش را (إنستخاب و) 
تبعيّت میکنند. آنها كسانىاند كه؛ خداء هدایشان 
کرده! و آنها. همان أولوا الألباب‌اند. 

فردی که؛ بدون دخالت هوای نفس و شخصیّت رجال, بسخنى كوش فرا دهد و بهترينش را 
بیروی کند. این همان فردی است كه؛ عوامل مزاحم درک و عقل و فطرت خویش را از 
راه را برای اظهار وجود وجدان پاک و عقل سلیم. باز گذاشته است. و تنها ایسن گرو 
الالباب‌اند.؟ 

روش علمای إسلام, همین بوده و حوزه‌های درس و بحث علمی س در گذشته و حال س 
جنين بوده است. اگر بنا بود كه؛ فقهاء. در نقد وبررسی مسالل علمی و فقهى. شخصيّت 
گذشته را در نظر بگیرند و داوری کنند. در إجتهاد بروی آنان بسته میشد و آشری از فضانسل و 


برده و 


حقایق و معنویات. باقی نمیماند ! 


آیات ۱۷ و ۱۸ 


woes 
به «زمينة نفسير قرآن» صفحه ۱۶۲ مراجعه شود.‎ GUY در بارة أونوا‎ - ۲ 
أنه دور از داوريهاى علمی, إحترام‎ 
كرجه؛ هنكام داوری و نقد علمی - در واقع - خلاف أدب و إحترامى. صورت‎ 


و مقام آنان. محفوظ است. 


آمیرالمزمنین علي هالسّلام به حارث همدانی فرمود: 
Oe oe bl‏ وین SAG. GLY‏ 


براستى که؛ دين خداء به شخصيّتها شناخته 
الميشود, بلكه؛ (معرفت آن) با تشانة حق (و 
حقيقت) است. بنابراين؛ حق را بشناس تا آهاش 
را بشناسی, 
ای حارث هَمْدانى! براستيكه حق, بهترین حدیث 
(و كفتكو) است! و روشنگر آن, مسجاهد (راه 
خدا) است, 
ن جمعینی كه؛ در ثر حجابهای GSES‏ راه درک حقایق و معنویّات 
برویشان بسته شده, چگونه ميتوان صریح و آشکار! سخن از حق و بساطل. بسمیان نسهادا و 
پروشنگری پرداخت؟ آری آسان نيس تلا 
برای تشخیص حق و باطل و داوری ضحیح, پيامبر أكرم صلی اه عليه و آله وسلّم فرمود: 
ألظروا فيه بقلوب معتَقدة لالصاف Sie‏ افا 


در آنء با دلهاى معتقد بإنصاف بنگرید. خداء 


واقعاً چنین است!. 


شمارا هدایت میکند. 

و هرگونه برهان و إستدلال و قضاوت, بر اين يايه استوار است و يساين أصل بسدیهی 
57 

بعداز آنكه با معبار و ميزان حق. هلش را ستاختيم, ميتوانيم باو در حذ خودش إعتماد كنيم. 
پس؛ طبق فرمایش إمام صادق عليه السّلام: «باين علمتان نگاه كنيد كه از جه کسی ميكي ريده" 

این مسیر» مسير طبيعى و فطرى دریافت حقايق و دين هی است. 


Salons‏ قط الاس GE‏ الله 


— آمالی طوسى. جلد ۲ صفحه AVA‏ 
— إحتجاج. جلد ۱ صفحه ۱۸. 
۳- بصائر be Hl‏ جزء أَّل. صفحه ۱۰ و كافى. جلد ۱ صفحه ۳۲ 


۰ 


ذلك ای pil‏ ولکن أكتر القاس لأيَعْلمُونَ'. 


فطرت و آفريتش خدا است! که مردم را بر 
(أساس) gl‏ آفريد. برای خلق خداء (تغييرو ) 
تبدیلی نیست. آن, دين قم است» ولىء 
مردم نميدانند. 1 

این همان إسلام و دين مشترک أنبیا شم رد pig‏ ر 
دارای درجات و مرن است. و مأمور بود‌اند كه؛ هر کدام بخشی از آنرا تبلیغ کنند. 
Mae‏ بان 
۳ من ال 
oats‏ ل عا دن 
هرگز پذیرفته شود! و اوه در آخضرت. از 
زبانکاران است!. 

أما: آفرادی كه اين مسير را از آغاز, بر ساس فطرت پاک نبيمودهاند (یا بر باية تعاليم 
إسلام. تربیت نشده‌اند) قبل از هر جيز. عوامل و انگیژه‌های مخلّ درون و بيرون وجود خویش را 
بابد از بين ببر ندا نا بتوانند. بىشائيه, داوری كتئذاو حق را دريابند. وكرنه؛ بین درك عقل سليم و 
دريافت آنان, فرسنگها فاصله استد هر جه تسن يناه و أساس ترييت و تعليم اسلام- كه 
تربیت فرآن و آل الله است ‏ تكامل و ترقى حاصل کند؛ جهل و نادانی را زدوده و بين او و حقايق 
lle‏ فاصله. از بین مبرود. بهببان دیگر: متشابهات او, كم ميشود و محکماتش افزون ميكردد. طی 
این مسير. مستقيماً ما را بآستان پاک آل اله رهنمون است. . آل محمد سلام لله عليهم در مقامىاند 
كه؛ حقایق عالم تماماً. برای آنهاء مكشوف و روشن بوده! أبداً برای آنان؛ متشابهی در بین 
نیست. و حقيقت معارف و علم و داتش از اين خاندان, بدیگران إفاضه سیگردد.بنابراین؛ هر كه 
طالب معارف و علم و حقيقت و معنويّت و بركات و خبر ‏ حتی نازلترین درج آن د باشد. بقيناً! 
بايد از این آستان مقدّس. طلب کند! و در اين آستان بدریوزگی پردازد. «گر NS‏ کاهل بودا تقصیر 
صاحبخانه جیست؟» 

از عنايات و برکات و إفاضات مولا و سرور آفریدگان 


» إصام حسن عسکری سلام الله علیه. 
تفسیر حاضر است, كه؛ حقیر را تفطلاً در بیان آن, بزبان فارسی, إفستخار داده‌اند. لازم 


eal sis 


- آل عمران, al‏ ۸۵ 
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ييا دأورى است كه؛ در بخش آخر اين كتابء سند این تفسيرء بررسى شده. و در این مقدّمه, نیازی 
بتكرار نيست. جيزى كه بايد كفت, اینست كه؛ كرجه | 
پراکنده و كوناكون بدست ما رسيده است و همه توراند! و از سرجشمة لايزال نور! اما:«تو خود 


حيات دگر بودی ای نسيم وصال»!. وه الحمد. 


قدرت الله حسینی شاهمرادی 


7 0 

e Ft‏ م 
A‏ 
Cay, 2‏ | 
bed‏ > يد مم ۹۳ 


يسن له الأخلن الأحيم 
[الله]! همان کسی است که؛ تمام آفریدگان, بهنگام شدائد و يها! و نا امپدی 
و انقطاع از جمیع [ماسوى الله]. و قطع رابطه از غير خداء [بسوی او] واله و شیدایند!. 
(گوینده) إظهار میکند: 
[بسم LB!‏ يعنى: بر تمام أمورم, يارى از خدا میطلیم! خدانيكه؛ پرستش و بندگی, 
جز برای او, شايسته نیست!. خدائیکه؛ دادرس است. آنگاه كه؛ از او دادخواهى شودا. 


پذیرا و جوابگو است, هر آنگاه که؛ خوانده شودا. 

(إمام عليه السّلام. فرمود:) 

و اين. همان است كه؛ مردی, بامام صادق عليه السّلام گفت: يا بن رسول ال ! مراء 
بر خداء دلالت کن! او جيست؟! تحقيقاً؛ جدل کننگگان و پیکار جویان! بر من زياد 
شده‌اند, و مرا كيج و حیران ساخته‌اندا: 

إمام عليه الستلام فرمود: ای بندۂ خدا! آيآ هركز. سوار کشتی شده‌ای! 

گفت: آری! 

فرمود: آيا؛ (چنین شده که؛ آن) بشکند! و هيج کشتی نباشد, كه ترا نجاب دهد؟! و 
هيج شناوری نباشد. که ترا بی‌نیاز سازدا؟ 

گفت: آری (پیش آمده است.) 


فرمود: آيا؛ در آن هنكام به دلت افتاد که چیزی از چیزها, قادر است, ترا از ورطة 
بلایت آزاد کند؟ 
گفت: آری! 
إمام صادق عليه السّلام فرمود: بس؛ آن چیز (که بدلت افتاد.) همان. خدا است! 
؛ بر آزاد كردن و نجات دادن, توانا است!- هنگامیکه؛ منجی (دیگری) نیست ‏ و 
بدادرسی, توانا است! [هنگامیکه؛ فریادرس و دادرسی نیست.] 


و إمام صادق عليه PEM‏ فرمود: 

و چه يسا! بسرخی از شیعیان ما.ء در آغاز LS‏ [بسم الله الرّحمن الرّحيم] را 
(فراموش کند و) واگذارد! نتيجةٌ؛ خدا بگرفتاری و بلاء دچارش AS‏ برای اینکه؛ آكاه و 
بیدارش سازد! تا شکر و نای او بجای )255 و در آن گرفتاری و بلاء لگ ننگ و تقصیر 
و کوتاهی او را بهنگام ترك [بسم الله] ‏ از og!‏ بزدايد!. (همچون؛ داستان زیر:) 

هر آين 
مقابلش صندلی بود أميرالمؤمنين عليه السّلام باو دستور تشستن داد. و او هم روی آن 
نشست. (ناگهان)؛ صندلی, کج شد! و با سرش (بزمین) فرود آمد! و (سرش شکست) و 
استخوان سرش اندکی نايان شدا و خون, جاری گشت!. أمسيرالمؤّمنين عليه السلا 
دستور آب داد. آوردند و خون را از او شست. آنگاه فرمود: نزدیک من بیا. نزدش آمد. 


دست خويش بر أن (زخمی) که؛ استخوائش نمایان پود كذاشت. از درد آن 


؛ عبدالله بن يحيى. بسحضور آمسیر المومنین عليه الستلام وارد شد. و در 


و بر آن, دست ماليد و آب دهان انداخت. بمجرّد این WS‏ زخمش خوب شد! آنچنانکه 
گونی — hel‏ — جراختی ell HES bh‏ 

أميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود: ای عبدالله! حمد و ستايش! برای خداوندی 
است که؛ پاک PS‏ اعد نار كات اي و ی است!تا 


فرمانبری و طاعت آنانراه برایشان, بی‌آلایش و سالم گرداندا و مستحق أجر و شواب أن 
گردند. 

عبدالله بن يحبى گفت: يا آمیرالمومنین! آیا براستى؛ ما بكناهانمان مسجازات 
نمیشویم. جز در دئیا؟! 

فرمود: آری! (همینطور است). آيا؛ تشنيدى که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: 


«دنياء زندان مومن است! و بهشت كافر!» 


- در نسخه‌ای چنین است: «دچارتی تبون 


۷۶ 


خداء شیعیان ما را [بخاطر محنت و رنجى که در اين دنيا متحمل‌اند. و بخاطر 
از گناهان, پاک و پاکیزه ميكرداند!. از این 


آمرزشی که؛ نصیب آنان فرموده است] حتما 
جهت است که خدا میفرماید: 

«آنچه از گرفتاری و پیشامدی بشما رسد از آنچیزی است که؛ تاب و توان شما 
بدست آورده. و (تعداد) بیشماری (از آنرا) می‌بخشد و میگذرد»" 

تا هنگامیکه؛ بأستان رستاخیز در آمدند. طاعات و عباداتشان بر آنهاء سرشار 
گردد! و دشمنان محمّد صلی الله عليه و آله, و دشمنان و بدخواهان ما راس بناء Ste fi,‏ 
و طاعتی كه از آنان سر میزند. در دنیاء باداش و جزا میدهد! اگر چه؛ طاعتشان بی‌وزن و 
بی ارزش است! چون؛ خلوصی همراهش نیست. تا هنگامیکه؛ باستان رستاخیز در آمدند, 
AS‏ و كينة خود [كه از محمّد و آل محمّد و یاران خوب اوء در دل داشتند] بر آنان بار 
گرددا و بخاطر آن, در آتش افکنده شوندا, 

و هر آینه؛ شنیدم: محمّد صلی الله عليه و آله میفرماید: 

«در زمان گذشته - قبل از شما - دو نفر بودند. یکی از آنهاء مطيع و ممن خدا 
بود! و دیگری LS‏ 1 كه آشکارا بسدشمني دوستان او و مسوالاة (بدخواهان و) 


دشمنانش, میپرداخت!- و برای هر كدام. فرمانر و اني عظیمی در گوشه‌ای از زمين بود. 
آن کافر (دشمن خدا) بيمار شد. و در غير وقتش هوس ماهی کرد چونکه 
نوع ماهی, در آنهنگام. چنان بگردابها جا گرفته بود! که؛ بدست آوردنش إمكان نداشت. 
بنابراین» پزشکان, او را از زندگی و جانش, ناامید كردندا. و گفتند: 
جانشین و قائم مقامت را معيّن کن, كه تو از آهل گورستان, پابنده‌تر نسیستی! 
همانا؛ شفایت در اين ماهی است. که؛ بآن ميل واشستهاءداری؛ و بر آن (نیز) راهی نيست!. 


در این هنگام؛ خداء فرشته‌ای برانگیخت! و باو فرمان داد که آن ماهى را از 


جایش برانگیزد! و بطرفی سوق دهد که؛ بدست آوردنش آسان شود. 


Ww 


كرفته شد. و آنرا خورد و از تاخوشی» بهبودی يافت. و در فرمانروالیش سالهاى سال 
- بعد از أن gly‏ ماندد 

سپس؛ (تقدير إلهى!) جنين واقع شد كه؛ آن (یادشاه) مؤمن» مريض شد! همانند 
مرضي AS ol‏ [زمان ! جنس أن ماهی از كنار و سواحل (دربا) که بدست 
آوردنش آسان بود. جدا نميشد] نتيجة؛ (بادشاه). هوس آن ماهی کرد و پزشکان برایش 
توصیف کردند و گفتند: 

آسوده خاطر باش! اکنون وقت آنست که برایت بگیرند. و از آن بخوری و شفا 
dk‏ 

در اين هنكام؛ خداء آن فرشته را برانگیخت! و باو فرمان داد كه؛ جنس أن ماهى 
را از سواحل و كرائمها بگردایها براندا تا دسترسی بآنها سمکن شود در نتیجه؛ (آن 
(ale‏ بدست نیامد. تا آن مؤمن. بخاطر هوس [و دوری از درمانش] از دنیا رفت. و از 
اين جریان, فرشتگان آسمان و أهل آنسامانب در زمين ‏ بشگفتی فرو رفستندا نا آنجا 
كه؛ نزدیک بود در فتنه قرار بگیر ند!. جون؛ خدایتعالی! (از روی فضل و حکمتش) بر آن 
sls‏ آنچه را که بر او راهی نبود. آسان گردانید. و بر آن مؤمن, آنچه را که بسادگی؛ بر 
آن راهی on‏ غير ممکن گردانیدا. 

آنگاه؛ خداء بفرشتگان آسمان و بيامبر آنزمان س در زصین س بوحی (خسویش) 


فرمود: 

البته من! (بدون هيج شک و شبهه‌ای!) منم خداي کریم تفضّل کنند؛ توانا!. آنچه 
عطا كنم. زيانم نرساندا و آنچه باز دارم از من نکاهد! و مقداراذرّهای] بکسی ستم نكنم!. 

اما کافر: از اينكه. برای او. بدست آوردن ماهی را در غير زمائش ‏ آسان 
نمودم. جهتش تنها این بود كه؛ جزای حسنه‌ای باشد كه وی عمل کرده بود. [جسون؛ بر 
من حق است! که از هيج کس, حسنه‌ای از بین نبرم] تا برستاخیز در آید. و هيج حسنه‌ای 
در نامة عماش نباشد! و بكفر خویش, داخل آتش گردد. و بندة مطیع (خودم) را از عین 
أن ماهی, باز داشتم! بسبب خطائى که از او سر زده بود! و با منع ورد آن يل و هوس! و 
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از بين بردن آن دارو پاک شدنش را از آن, إراده نمودم. و خواستم که؛ به (آستان) من 
بيايد و (جُرم و) گناهی در او نباشد! و SU)‏ و پاکیزه) داخل بهشت گرددا.» 

در اين هنگام؛ عبدالله بن يحبى گفت: 

يأ أمير المؤمنين! iin‏ بال و پرم دادی! و مرا تعلیم فرمودى! بس اگر؛ صلاح 
بدانی, كناهم را در اينجا که بآن إمتحان شدم- معرّفيم کن تا همچنان؛ تكر ارش 
نکن 

فرمود: لحظه‌ای که نشستی, [بسم الله ار حمن الرّحيم] نگفتی! نتيجه اين شد که؛ 
بخاطر سهو و نسیانت از آنجه؛ بآن دعوت گشتی و خوانده شدی, خداء باين مصیبت و 
گرفتاریت, تمحیص و SL‏ از گناه قرار داد. آیا ندانستی که؛ رسولخدا صلی الله عليه و 
آله از جانب خدای ey Je‏ فرمود: 

«هر إقدام LU‏ توجه! که در آن, یادی از [بسم الله] نشود, ناقص و بریده است Sed‏ 

گفتم: آری, پدر و مادرم فدای شما! بعد از اين. تركش نمیکنم. 


فرمود: در اینصورت: 


از آن, بهره‌مند و سعادتمندی! 


سپس عبداله بن یحی 

يا أمير المؤمنين! و تفسير «بسم اق AR‏ الرّحيم» جيست؟ 

فرمود: البّه؛ بنده هركاه؛ | Sal‏ خواندن يا بجا آوردن عملى داشت. ميكويد؛ [پسم 
لله] باین معنا كه: [باين سې این كار را بجا ميأورم]. پس؛ هر عملى كه بجا ميآورد در 
آن به [ بسم الله ار حمن الرّحيم ] آغاز کند. يقيناً! برايش در آن, ميمنت و مباركى است!. 

إمام باقر عليه السّلام فرمود: 

محمّد بن علی بن مسلم بن شهاب [زُهْرى]. بر على بن الحسين ‏ زین العابدين 
عليهما السّلام ‏ وارد شد. در حاليكه او. غمكين و محزون بود. زین العابدين عليه 
السّلام باو فرمود: ترا جه شده WS‏ اندوهناك و غمگینی!؟ 

كفت: ab‏ رسول الله! بنابر إمتحائى كه نمودم. او جانب حسودان, و کسانیکه در 
من طمع دارند؛ و از كسيكه اميد و آرزو باو دارم!و از كسيكه باو حقيقةٌ؛ إحسان کردم 
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پیاپی» غم و أندوه. بر من ميرسد. ن 

إمام سجاد عليه السلام باو فرمودة 

زبانت به كام خويش. درکش! تا مالک برادران و دوستانت كردى. 

زُهْرى گفت: بآنان نیکی و 
le}‏ بجا میآورم. 

إمام سجادعلیه السّلام باو فرمود: هيهات! هيهات! بر حذر باش! که بسآن, در 
خويشتن بشگفت آنى! و بر حذر باش! بسخنى لب باز نكنى, كه إنكارش بدلها سبقت 
دارد! اگر جه؛ پوزش و إعتذار آن. 
(و (Lo‏ هر كس كه؛ بیمیلی و إنكار. داخل AS‏ از حيث پوزش و إعتذار همچنان) در 
وسعت باشی!. 

آنكاه فرمود: ای زهری! كسيكه؛ عقلش از كاملترين جيزى که در او است نباشد! 
نابودی وى از ساده‌ترین چیز SSL‏ او است. 


Ub‏ و كمانم مختلف است!. 


بن رسئول الله! أنجه از سختم متبادر در (ذهن) است! 


سپس فرمود: ای زهری! و چه مأنعی دارد که: مسلمانها را بمنزلة خاندان خویش 
قرار دهی؟ [بزرگشانرا بجای پدرت! و کوچکشانرا بجای فرزندانت! و همسال خویش 
را از آنان- بجای برادرت!] در اينصورت؛ بکدامیک از ایسنهاء مسیل ظلم و ستم 
داری؟! و بكداميك از اینهاء به بدخواهی, متمایلی؟! و خواهان پرده دری کدامیک از 
اینهانی!؟ و اگر؛ إبليس ‏ که از رحمت خداء بدور باد! اظهار کند که؛ تو از یکی از 
قبله گرایان, برتری!» نگاه كن ببین! اگر كه از تو بزرگتر است, بگو: تحقیقا؛ بایمان و 
عمل صالح, از من سبقت كرفته. بس؛ او بهتر از من است. و اگر از تو كوجكتر بود, 
بگو: بگناهان و معاصی, از او. پیش افتادهام! پس: او بهتر از من است. اگر؛ همسن و 
سال تو بود. بگو: من, از گناه خويش بریقینم و از کار اودر شک جرا يقينم را بشكّم 
رها كنم!؟. و اگر دیدی که؛ مسلمانها تعظیم و تکریمت میکنند! و ترا ببزرگی یاد میبرند, 
بگو: اين (از جانب خداء) فضلی است كه بن برداختند!. و اگر؛ از آنها کناره‌گیری و 
جفا دیدی, بگو: اين, بخاطر گناهی است. که بديد آوردم. و براستی؛ اگر چنین كارى از 


۲۰ 


تو بروز نمود و آنرا عمل کردی, خداء زندگانی را بر تو آسان كرداند! و دوستانت, زياد 
شوند و دشمنانت كم! و از نيكى آنان شادمان كردى! و به تسبرّى و جفاى آنان BELG‏ 
نخورى! 

و بدان! كه؛ محترمترین و گرامی‌ترین مردم بر مردم؛ کسی است كه؛ خير و بركتش 
بر آنان جارى و لبربز باشد! و از آنان بىنياز! (و همجنان) در برهيز!. 

و كراميترين مردم. بر آنها بعد از او کسی است که از آنان بر کنار باشد و 
(همچنان) در پر هيز! اكر جه محتاج و نيازمند آنها است. و تنها؛ آهل دنياء بأموال دنیاء 
Gute‏ (و محبّت) دارند! بس هر كه؛ در آنجه باو. عشق (و محيّت) دارند. مزاحم آنان 
نشود. پیش آنها گرامی و محترم است!. و كسيكه؛ [در آن] مزاحمشان نگشست! و از أن 
تماماً با قسمتی — برایشان فرصت و إمكانانى فراهم نمود پیش آنها, عزیزتر و محترمتر 
howl‏ 

إمام باقر عليه السّلام فرمود: آنكاه؛ مزدی؛ th‏ شد و گفت: يا بن رسول اله! از 
معنى an]‏ الله الرْحْمْن الرحیم] مرا آگاه كن! 

على بن الحسين علبهماالستلام فرمود: ندرم از برادرش. از أصيرالمؤّمنين عليه 
السّلام, روايت كرد كه؛ مردى, بلند شد و إظهار نمود: يا أميرالمؤمئين! از [بسم الله 
الرّحمن الرّحيم] مرا آكاه كن! معنايش جيست؟ 

فرمود: 

براستی! وقتيكه؛ [الله] بزبان آوردی, بزرگترین نام از نسامهای خسداس را 
گفته‌ای! و آن, إسمى است که؛ غير خداء شايسته نیست بآن نامیده شود. و هيج آفریده‌ای, 
بان ام خوانده نشده است!. 

بدنبالش, مرد سوال کننده گفت: پس؛ تفسیر [اله] چیست؟ 

فر مود: 

همان کسی است که؛ همة آفریدگان, بهنگام شدآند! و نیازمندیها! و ناامیدی!و 
إنقطاع از جمیع [ما سوی الله] و قطع رابطه از غير خدا! بسوی او, واله و شيدايند!. و 

تج 
۳ 


اين بدان جهت است كه؛ هر رياست طلب و بز رگمنشی اس در این دنيا اگسر جه 
بى نيازى و طغیان وى. عظیم و چشمگیر است!(ولی:) هنگامیکه؛ حو اج زیر دستاتش 
از و حاجاتی بآنها روی آور میشود که؛ اين (ریاست طلب و) 
, با حاجات و نیازی رو برو ميشود که 


باو زياد شود؛ (سرانجام). 


عظمت خواه. بانجامش قادر نیست! و خود اين, ن 
در انجامش ناتوان است! نتيجة؛ بهنگام ناجاری و فقر و فاقه‌اش! بسوی خداء إنقطاع و 
بریدگی بيدا میکند. تا هم و غم او كه زائل شد. (دوباره) بشرك خوده باز میگردد!. 


بخدای عزّ و جل؛ كوش نمیدهی؟ ميفرمايدة 


«بگو: رأيتان چیست؟ مرا با خبر كنيد! كه هرگاه؛ شما را عذاب خدا فرا گیردا و 
يا شما را ساعت قيامت, فرا رسد!- اگر راستگواید!- آيا غير خدا را میخوانید؟. بلکه 


[فقط ] او را میخوانید پس؛ آنجه خواهش و دعا باو دارید - اگر بخواهدب (بر آورده 
ميكند! و شرنگ تلخی را) برطرف میسازد. و آنجه شرك آورید. فراموش میکنید!» 
خدایتعالی! به بندگانش فرمود: 


آت بندگی را [در همه حال] و نیاز را [در همه 


ای نيازمندانٍ رحمتم 
أرقات). گردنگیرتان ساختم 
و بلوغ نهانيش اميدواريد. بسوی من: ES‏ کنید! و يقين بدانيد؛ هرگاه إراده كنم كه 
بخشش و عطا بشما روا دارم. أحدى, بمنع شما قادر نيست! وه ركاه إراده كنم كه 
(نعمتى) از شما باز دارم. كسى. بعطاى شما قادر نيست!. بدينجهت؛ من, ذيحقترين 
فردی‌ام که؛بأستانش كدائى شود! و لابقترین کسی كه؛ (بايستى آفسریدگان) بسویش 
تضرع و زاری كنند!. پس؛ در آغاز هر مطلب کسوچک و بسزرگی, بگونسید: يسنم الو 
el‏ الرحیم] كه در واقع. چنین گفتهاید: ۱ 

بر این WE‏ إستعانت و يارى از خدا ميطليم. خدانيكه؛ برستش و بندگي غير او, 


! پس! در (هر جیز و) هر كارى كه شروع ميكنيد و بتمام آن, 


gle‏ نیست! خدائيكه؛ دادرس است! هر آنگاه كه از او دادخواهی شود!. پذیرا و جوابگو 


است, هرگاه خوانده شود! 


[رحمن] است! چون؛ با توسعة رزق و روزی» برماء رحمت آوردا. 
[رحيم] است بر ما - در آدیان ما و دنیا و آخرت ما 
خداء دين را بر ما تخفیف داد! و آنرا سبك و آسان گردانید!و او بر ما با 


جدائی و تميّز ما از دشمنانش - رحمت آور 

سپس آنجناب, إظهار نمود كه؛ رسولخدا صلی الله عليه ally‏ فرمود: 

هر كه را آمری که؛ بدان پرداخته, غمگین و محزون کند. آنگاه [ بسم الله الرّحمن 
ار حیم] بگوید _ در حاليكه از او. خالصانه [برای خدا] سر بزند! و با جان و دل, باوه 
روى 15557 - در آن, یکی از دو فایده است: 

يا رسیدن به نیاز دنيائى او است! 

و یا چیزی است که؛ بنزد خداء برايش مهیّا است! 

و آنجه نزد خدا است, برای مومنین, بهتر و بايندهتر است!. 

و حسن بن على علیهماالتلام افزود که؛ opin ll pal‏ صلواتالله عليه فرمود: 

و همانا؛ [بسم الو PN‏ الرّحيم]. أيهاى از فاتحةالکتاب است. و این سوره: 


شامل هفت آيه است. كه تمام شدنش به atlas]‏ الرحمنِ الرحیم] است. 
و إضافه نمود كه؛ شنیدم رسولخدا صلی اله عليه وآله سیفرماید که: خداى 


از De‏ و عظمت, دریای مواج است! قرارداد. و يسقيناً؛ فاتحةالكتاب. بزرگترین و 
شریفترین چیزی است که در گنجهای عرش (إلهى!) است. و براستی؛ خداء محمّد را 
بآن, ویژگی بخشید! و شرافت و بزرگی tole‏ و در آن, هیچیک از پیامبرانش را با او. 
شریک نگردانید - جز سلیمان- که [يسمالله ار حمن الرّحيم] را باو عطا فرمود. آیا 


نمى بينى كه از زبان بلقيس ميأورد؟ آنگاه كه كفت: 
«إني hal‏ ناب هی ان واه سواه لطن “eget‏ 


زنهار! (اى شنوندگان!) كسيكه آنرا بخواند. و بدوستى وموالات محمّد و آلش 
— که‌پاکان روزگار| ند؛ - معتقد باشد, و بدستورشان مطيع و منقاد! و بظاهر و باطنشان 
ممن شود. خداى ee‏ بهر حرفی از 


باو, حسنهاى مرحمت كند! كه هر حسنه. 


بالاتر و برتر است از دنيا و آنچه در او است از مال و منال و أنواع خیراتس. و هر 
که؛ بخواننده‌ای [که آنرا میخواند] كوش فرا دهد برايش باندازة ثلث پاداشی است که 
برای خواننده, مهيا است!. ب 


ایستی هریک از شماء در افزایش ایسن خیر و 
عنايت ‏ که (رایگان) بشما روی‌آور است ‏ بکوشد. پس؛ برای شماء غنیمتی است 


(هشدار! که) وقتش منقضی نشود! كه در آنصورت, غم و اندوه و ندامت, در دلهای شما 
Jl‏ بماندا. 


١س‏ تمل أيه ۳۱ 


۳۴ 


درباره di adh‏ زب العالمین» 
إمام علیه‌التلام. فرمود: 


مردی, حضور إمام رضا عليه السّلام آمد و گفت: یابن رسول الله! از [ الحمدله رب 
العالمین] مرا آگاه oS‏ تفسیرش چیست؟! 

فرمود: ہدرم از phe‏ از باقر از پدرش- زین العابدين ‏ علیهم السلام برایم 
روایت کرد كه؛ مردی حضور أمیرالمزمنین عليهالسّلام آمد و گفت: 

يا أمير المؤمنين! مرا از BSD‏ رب لْالمین] آگاه كن, تفسیرشس چیست؟! 


فرمود: 


الحمدثله, آنست که؛ خداوند. برخی از نعمی را که ببندگا 


سربسته - بآنها معرّفی کرده است! چون؛ تفصیلاً! تشناسانی همة آنان قادر نیستند. زیر ا؛ 


نم و عطای أو بيش از آنست که بشماره درآیدو شودا. از ty Al‏ بانان فرمود: 
[بگونید: حمد و ثناء. ويه خدا است! بر آنچیزی که بدانوسیله - بر مسا - إنعام 
فرمودا] 
Sy‏ العالمین, يعنى: مالک و صاحب إختيار جهانها است! [و جهانها؛ گسروه 
إجتماعات از همة مخلوق — از جماد و حیوان - است] 


Ul‏ حیوانات: خداوندگار, آنها را در [ید] توان و قدرتش زیر و زبر میکند! و از 
روزيس بآنها میخوراند! و در كنف حمایتش نگهدار! و بر آنها محيط است!و ب رأساس 
مصلحتش همه را تدبیر ميكتد!. 


و Ul‏ جمادات: هم او است 


؛ ب (دست) قدرتش آنها را نگه ميدارد! و آنچه را که 
بهم پیوند و پیوستگی دارد. از سقوطشان جلوگیر است. و آنچه که؛ در حال إنهدام و 
سقوط است. مانع از إتصال و بيوند آنست!. آسمانرا حافظ و نگهدار است. که بر زمین» 


۳۵ 


واقع تشود! مگر باذن و إجازة او و زمين را حافظ و تكهدار است, که فرو نرود! 
[جز بفرمان و أمر او]. براستى كه؛ اوه بهبندگانش. dade‏ رأفت و رحمت داردا 
فرمود: 
و [رب العالمین]. مالک و خالق و روزی‌رسان آنها col‏ از آنجا که میدانندا و 
bul‏ که atl‏ 


پس؛ روزی, معلوم و تقسیم شده است. فرزند آدم. بهر روش و آلین كه میخواهد 
در دنیا رفتار نمايد در هر حال و موقعيّتى که هست روزی, باو مسیرسدا تسقوي 
تقوی‌دار» زبادش نمیکند!و تبهكاري (فاسق و) فاجر, بکاهش و نقصانش نمی آلاید. بين 
بنی‌آدم و روزیش» پرده‌ای است! که؛ روزى, طالب و جویای او است! تا آنجا که اگر؛ 
آحدی از شماء در طلب روزيش درنگی نماید. روزيش در جستجوی او است! همچنانکد؛ 
مرگ‌ومیر. بجستجوی وی است!. 

أمير المؤمنين, افزود که: آنگاه خدایتعالی! بآنان فرمود: 

tal &‏ حمد و ات 
و بدانوسیله؛ مارا از خیر و عنایتیء قبل آز کون مات که در 
- یادآوری فرمود. 

در این فرض و ایجایی است بر [محمّد و آل ane‏ ينابر آنچه که سروردگاره 


برای خدا است! بر آنچیزی که بدانوسیله, بر ما انعام فرمود. 
و نوشته‌های أوّل است 


,جود محترم و دودمانش را (نسبت بدیگران.) فضیلت و برتری داد! و بر شیعیانشان, 
فرض و واجب است که؛ بآنجه آنانرا فضیلت و برترى داد. سپاسگزار او باشند!. و آن, 
بدینجهت است که؛ رسولخدا صلی‌اثه عليه وآله فرمود: 

زمانیکه؛ خداء موسی بن عمران (سيامبرش) را برانگیخت! و رازداره انتخایش 
ن نجات داد! و باو. تورات و آلوام. عطا 


نمودا و دریا را شکافت و بنی!ٍسرائیل را با أن 
كردا (او) منزلت و مقام خود را نزد پروردگار عرّوجِلَ! خويش ae‏ اظهار نمود: 
پروردگارا: تحقیقا؛ مرا بكر امتی مشرف گردانیدی که بيش از مسن هیچ كس 


را بأنمقام, ترساندی!. 


۶ 


خدای عرّوجل! فرمود: ای موسى! آيا؛ ندانستى كه؛ [محمّد]. نزدمن. از تمام 


فرشتگانم و همة آفریدگانم بالاتر و برتر است!؟ 
موسی گفت: 


آفریدگان تو است. آیا؛ در (SFL‏ پامبران, نزد تو. شریفتر و گرامی‌تر از آل سن وجود 


وردگارا! بس اگر؛ [محمّد]. بيش توء بالاتر و بسرتر از همة 


دارد؟ 

خدایتعالی! فرمود: ای موسی! آيا ندانستى كه برتری و فضل [آلمحمّد] بر همة 
آل پیرامبران, مانند فضل محمّد است بر جمیع فرستادگان!؟ 

(موسی) گفت: بروردكارا! يس؛ اگر فضل [آلمحمّد]. پیش تو اینجنین است, آيا 
در صحاب أنبياء ‏ نزد تو شریفتر و گرامی‌تر از صحابة من وجود دارد؟ 

خدا فرمود: ای موسی! آيا ندانستی كه؛ فضل و برتری أصحاب [محمّد] بر تمام 
أصحاب فرستادگان, مانند فضل و برتري [آلمحمّد] است بر همة آل‌سیامبران! و سانند 
فضل و برتري [محمّد] است بر جمیع فرستادگانل1 

موسی گفت: بروردكارا! يس اگر؛ محمد و آل او و أصحابش, چنان است که 
توصیف فرمودی! بس آیا؛ در أمّت پیامبران - پیش تو برتر و بالاتر از مت من وجود 
دارد؟ (و حال آنکه؛) ابر آسمانرا بر آن داشتی که بر مت من. سايه افکندا و (مسنٌ و 
سلوی] بر آنان نازل فرمودی! و برایشان دریا را شكافتى!؟ 

خدایتعالی! فرمود: ای موسى! آيا ندانستی که؛ فضل و برتری مت (محمّد] بر 
تمام gel‏ مانند فضل و برتری من است بر همة آفریدگانم! 

موسی گفت: پروردگارا! ای کاش! آنها را میدیدم! 

در اينهنكام. خدای عرّوجل! باو وحی ( و إلهام) کرد: ای موسى! يقيناً؛ تو. آنها را 
هرگز نخواهی ديد! الآن وقت ظهورشان نیست. LAN‏ [در بسهشت] در آیسنده: آنسهارا 
می بينى! ‏ در بهشت OME‏ و فردوس برین! اه محمّداندا. در نعيم آن, بگردش 
و تفرّج كوناكون میپردازند! و در خير و بركاتش مباهات و إفتخار ميكنند!. آیا؛ دوست 
دارى كه؛ سخن و كلام آنها را بگوشت برسائم!؟ 


۳۷ 


گفت: آری! پروردگارا! 

فرمود: روبرویم بایست! و استین خويش بالا زن؛ مانند ایستادن بنده دلب خوار! 
مقايل سید جليلٍ صاحب إختيارا. 

موسی» جنين کرد. 

آنكاه؛ پروردگار عرّوجل ما! ندا در داد: ای Cal‏ محمّد! 

ناكاه. تمامشان باو جواب دادند: 

Sy‏ الهم SS‏ لاشريك لك لبيّك! ان الحمد و التعمة والملک لک 
لاشريك لك ESI‏ 


و آنها در صلب پدران و رحم مادرائ 


إمام فرمود: بس؛ خدايتعالى! إجابت آنانرا [شعار حج] قرار داد. 
آنكاه؛ پروردگار عرّوجلّ the‏ ندا كرد: 
ای أمّت محمّد! يقين بدانيد: قضا (وقَدَرِ) من بر د 


دعای شما را بذيرفتم! و قبل از اينكه از من بخواهيد, بشما عطا كردم! از شماء كسيكه با 
شهادت [لاإله الاً الله وحده لاشريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله] بدیدار من آيد, و 
حال آنکه؛ در قوال و گفتارش صادق. و در أفعال و كردارش, مُحق باشد! و گواهی دهد 
كه؛ علی بن أبيطالب, برادر و وصی بعد از وی است و ولی او است.- بسطاعت و 


پیرویش ملتزم باشد, همچون پیروی و طاعت محمّدا- و گواهی دهد که؛ آولیانش [ که 
برگزیدگان و أخيار و پاکان روزگارند!] بعجايب آیات حق, مابس اندا و دلائل حجج 
[لهی‌اند! و بعد از خدا و پیامبرش, أولياء پروردگاراند. او را وارد بهشتم میسازم. اگر 
چه؛ گناهانش مثل کف دریا باشدا. 

فرمود: زمانیکه؛ ب یامبر ما محمد صلی الله عليه وآله - بسر انگیخته شد 
خدایتعالی! گفت: 

[ ای محمّد! و آنگاه که cath‏ را ندا ياين کرامت دادیم» بسجانب طسور نسبودی! 


۳۸ 


ولیکن؛ رحمتى از پروردگار تو است!] 
بمحمّد صلی الله عليه وآله فرمود: 
بر آنچه كه مرا از اين فضیلت. بآنء ویژگی بخشیدا. 


و شما بگوئید: الحمدفه رب العالمين: بر آنچه که ما را از اين قضیلت. بأن ویدگی 


بخشیدا. 


لها 


دربارة «الرحمن الرحیم» 

إمام عليه السّلام فرمود: 

[رحمن]. همان کسی است که؛ بروزي بندگانش شدیداً متمايل است! و موا 
روزي خود را از آنان oF‏ اكرجه فرمانش تبرندا. 

بأفراد با le!‏ در كاهش بندگی و طاعتشان [رحيم] است. و بأفراد كافر كيش و 
ناسپاس! - که خواستار کمک و همراهی‌اند. با رفق و مدارا! بآنان ‏ [رحيم] است. 

آمیرالمزمنین فرمود: 

[رحمن], همان کسی است که؛ بروزي بندگانش شدیداً متمایل است!. 

فرمود: و از رحمت او است! که چون؛ نیروی بلند شدن و غذا خوردن از کودک, 
گرفته است! بجای آن, تاب‌وتوان بمادرش داد! و او را بکودک (خسویش) دلسوز و 
مهربان آفريد! تا بتربیت و پرستاریش قیام کند. و چنانچه؛ (دست روزكار). مادرى از 
مادران را سنگدل و بىعاطفه پرورید! تربیت و پرستاري طفلي (عاجز) را بدیگر مومنین, 
واجب كردانيد. / 

و از آنجا كه؛ نيروى تربيت و قيام بمصالح فرزند. از (شالوده وجود) برخی از 
حیوانات, گرفته شده. of‏ تاب و توان را در آولادو فرزندشان جایگزین نمودا كه در 


زائروزش يباخيزد! و بدنبال روزي مقترش براه افتداء 


إمام علیه‌الستلام فرمود: و تفسیر [الرحمن], اینست: 

[الرّحمن] كه قول خدا است. مشتق از رحم است . شنیدم رسولخدا صلی الله 
عليه ally‏ میفرماید: خدای Je‏ و جل! فرمود: 

ce‏ [رحمن]ام. و آن. [رَحم] است. برایش إسمى از |سمم مشتق نمودم, کسیکه 
با آن, رابطه برقرار کرد. (من) با او» رابطه برقرار کردم! و كسيكه از او جدا شد. از او 


۳۱ 


آنگاه؛ على عليه السّلام فرمود: آيا ميدانى این [رحم] چیست؟- pS‏ که با آن. 
رابطه برقرار نمود, (خداي) رحمن, با او. رابطه برقرار نمود! وهر که از آن, بريد! 
(خداي) رحمن. از او برید؟ - 

گفته شد: يا أمير المومنین! هر قومی را باين وادار نمود که 
إكرام و احترام کنند! و pe) the‏ بجای آورند! 

بآنها فرمود: آیا؛ بر اين وامیدارد که؛ با آرحام کافزشان صل رحم كنند!؟ و کسی 
را بعظمت شناسند که خداء کوچکش شمرده!؟ و حال آنکه؛ إحتقار و کوچک شمردنٍ 
كقار را پر او واجب کرده استا 

گفتند: نه, ولی؛ آنها را به dle‏ آرحام مومنشان وادار نموده است. 
؛ برای إتصالشان يبدر و مادر 
خویش, حقوق آرحام و خویشانشان را واجب ساخت؟ 

(مخاطب. إظهار نمود:) گفتم: آزی. ای برادر رسولخدا. 

فرمود: در اینصورت. آنها ‏ فقط ب حقوق پدران و صادران را دربار؛ أنان, 


ان و أقوامشائرا 


افزود. که؛ cate all pal‏ عليه السّلام فرمود: 


برآورده میسازندا. 
كفتم: أرى! ای برادر زسولخدا: 
فرمود: پدر و مادرشان - فقط ‏ آنها را در دنیاء غذا ميدهند و از ناملایمات و 


مصائبش نگه میدارند! و آن, نعمتی است نابودشونده! و ناملایمی است که ازبین میرود! 


در صورتیکه؛ رسول پروردگارشان, بنعمت دائمى ‏ که ازبین نرود - سوقشان داد! و از 
لاني نگهدارشان بود كه فناناپذیر و gal‏ است! 
بنابراين؛ كداميك از اين دو نعمت. عظيمتر است' 
wif‏ نعمت رسولخدا dl Lis‏ عليه وآله. ul adel‏ و بزرگتر است! 
فرمود: بس چگونه جايز باشد كه؛ بر آدای حق کسی وادار نمايد كه؛ خداء Ain‏ 
را كوجك شمرده! و بر آدای حق کسی وادار نكند كه؛ خداء حقش را ببزرگی ياد كرده 


است!؟ 


۳ 


گفتم: أنه جايز نیست. 

فرمود: بس؛ در اينصورت, حق رسولخدا صلی اله عليه آله عظيمتر از حق بدر 
و مادر است! وحق رحم بيامبر نیز - بالاتر و عظیمتر ازحق رحم والدیسن است. 
بنابراین؛ رحم رسولخدا صلى الله عليه وآله. بصله و [تصال, سزاوارتر است و جرم و 
گناه) قطعش, عظيمترا. 

.بس؛ وای! و صد وای!! بر كسيكه؛ در رسولخدا [قطع رحم] كند!. و وای‌ا و صد 
وای! بر كسيكه؛ حرمتش را تعظیم و تكريم نكتد!. آيا ندانستی؛ حرمت جم رسولخدا 
(ص). حرمت رسولخدا (ص) است! و حرمت رسولخدا (ص): حرمت خدا است!؟ و 
بدان! هر منعم - جز او تنها 


البّه! Ge‏ خداء از هر منعم غير اوء عظيمتر است!. 
از اين حيث, إنعام کرده كه؛ پروردگارش برای آن, مقدّرٍ او ساخته‌او او را بدان توفیق 
داده است!. 

UF‏ ندانستی؛ خدا بموسی بن عمل أن جه گفت؟ 

گفتم: پدر و مادرم فدای شما! باو چه فرمود؟ 

|ظهار داشت كه؛ خدایتعالی! فرمود: ای موسی! آيا که این مطلب. پی میبری؟ که 
رحمت من, ترا تا جه حدّى فرا گرفته؟ 

موسی گفت: توء از يدر و مادرم بمن مهربانتری! 
نیست كه؛ بخاطر فضل رحمت من. 


مادرت بتو رَحُم آورد! بنابراين؛ منم که او را ببرفق ومدارايش ‏ بر تو واداشتم!و 


خدا فرمود: ای موسى! و حقيقت, جز | 


قلب او را پاک و باكيزه نمودم! تا خواب شیرین خويش را برای تربيت و سرورشت رها 
كند! و اگر؛ با او چنین کاری نمیکردم با دیگر زنان, یکسان بود. 

ای موسی؛ UT‏ به این مطلب. بى میبری كه؛ بندهای از بندگان مؤمنم برایش خطا 
و گناهانی است, که بآخرين کرانه‌های آسمان رسد! آنها را برايش ميآمرزم و SU‏ ندارم! 

(موسی) گفت: پروردگارا! چگونه Sb‏ نداری!؟ 

فرمود: برای خصات شریفی که در بندة می است, و من آنرا دوست دارم و او 


۳۳ 


آنست كه؛ برادران فقيرٍ مؤمنش را دوست دارد! و بآنان سر ميزند! و خودش را با آنها, 
یکی ميداند! و بر آنان تكبر نمبکند. هركاه؛ جنين فعلى از او سر زد كناهان او را برایش 
ميآمرزم و باكى ندارم 

ای موسی! يقين بدان! که فخر (و عظمت). ردای من است! و كبرياء و بز رگی» 
؛ هر كه؛ در جيزى كه باين دو مربوط استء با من نزاع (و جدال) کند. 


روپوش من! 


باتش خود. عذابش كتما. 


ای موسی! يقين بدان, از بزرگداشت جلالٍ من اینست: بندة من که از خطام 
دنیاء بهره‌ورش ساخته‌ام - به بنده‌ای از پندگانِ مومنم [ که در دنياء دست او را کوتاه 
كردهام.] إكرام و إحترام کند. پس اگر؛ بزرگی و نخوت. بر او إبراز نمود. تحقيقاً؛ بزرگی 
و عظمت جلال مراء سبك شمرده! و توهين كرده است!. 

سپس؛ آمیرالمومنین علیهالستلام فرمود: 


الب زحمی که؛ بنا بفرمايئن خود cae NT‏ از رحمت خود مشتق نموده؛ 
همان [رَحم محمّد (ص)] است. و يقين بدان! از إجلال و تعظيم خداء إجلال و تعظيم 
محمّد (ص) است. و البنّه؛ از اجلال و تعظيم محمّد (ص): إجلال و تعظیم ee‏ محمّد 
(ص) است. و براستى! هر مرد و زن ممن از شیعیان ما هم أو از زحم محمّد (ص) 
el‏ و يقين بدان! كه إجلال و تعظيم آنهاء از إجلال و تتعظيم محمّد (ص) است. پس؛ 
واى! بر كسيكه؛ اندكى از حرمت محمّد (ص) را سبك شماردا و خوشا بر أحسوال 
كسيكه؛ حرمتش را تعظيم کند! و بز رگش بداند! و رّحمش را إكرام و إحترام کند! و صلة 
ped‏ بجای 43551 

دربارة «الرّحيم». 

إمام عليه السّلام فرمود: 

و أمَا؛ [الرّحيم]. معنايش اينست كه: او به بندكانٍ مسومنش رحيم است. و از 
رحمت او است كه صد رحمت آفريد!. از آن, رحمت واحدى در خلايق و هم آفریدگان, 


قرار داد. و بآن. مردم بیکدیگر, رحیم و دلسوزند! و صادره بفرزندش مسهربان!. و (از 


۳ 


اينرو) مادران (در عالم) حيوانات, بر أولادشان كرايش و عطوفت دارند!. پ 
روز رستاخيزء فرا رسد [رحمت واحد] رأ به نودوثه بخش So‏ بيفزايد! و با آنء aL‏ 
(le)‏ محمّد (ص) رحمت آورد! آنكاه؛ دربارة كسانى از آهل این ملّت - كه برایشان 
خواهان شفاعت اند شفيعشان كرداند. تا اینکه؛ فردى بيش موم شيعه ميآيد 
شفاعتم كن! 

و (او) كويد: جه ie‏ بر من دارى؟ 


ميكويد: روزی, ترا آب دادم 

أنجه رخ داده. بیادش آوَرَد ‏ 

پس؛ شفاعتش کند. و شفاعتش در او قبول افتد. 

و دیگری میآید و میگوید: براستی؛ بر تو حقّى دارم! پس؛ شفاعتم کن! 

میگوید: و حق توء بر من چیست؟ 

جواب میدهد: ساعتی در روز گرم Mle‏ دیوارم پناهنده شدی! 

پس؛ شفاعتش کند. و شفاعت دربا آو, قبول افتد. ودائماً؛ شفاعت کنداحتی 
شفاعت yl‏ دربارة آشنایان و همنشینان و همسایگانش پذیرفته شود. 


مومن, نزد خداء از آنجه گمان ببرید. گرامی‌تر است!. 


۳۵ 


4 in 


‘el 


r 
a 


دربار؛ «مالک یوم الدّين» 

إمام عليه PO‏ فرمود: 

(خدا) بر إقامة روز جزا- که همان روز حساب است ‏ قادر وتوانا است. قادر 
است که آنرا از زمان وقوعش جلو بیندازد! و از أوقات بروزش بتأخیر افکند! 

او در روز جزا ‏ نیز مالك است. از اينرو؛ بحق, داوری کند. کسیکه؛ دامن 


! [همانگونه 


خويش بجور و ستم, آلوده است! در آنروز, مالک هيج حکم و داوری ز 
كه در this‏ كسيكه صاحب اختبار و مالک أحكام است ستم کندا.] 

فرمود: و آمیرالممنین عليهالسّلام إضافه نمود که؛ آن. روز حساب است, 

و فرمود که: شنیدم رسولخدا (ص) میفرماید: 
آيا؛ شما را به زيركترين زیرکها! ز آحمق‌ترین أحمقها! خبر ندهم؟ 
فتند: آری! يا رسول الله! 

فرمود: زیرکترین زيركهاء کسی است که؛ فش را محاسبه کنداو برای آنچه 
بعد از مرگ است, عمل نماید. و أحمقترين أحمقها کسی است كه؛ بیرو هوای نفسش 
باشد! و آرزوهای پوچ از خدا بخواهداء 

در اینهنگام. مردی گفت: يا أصيرالمؤمنين! و انسان, تسش را چطور محاسبه 


کند؟ 

فرمود: هرگاه؛ (برایش) بامُدادى! سپس شامگاه فرا رسد, به مس خویش 
مراجعه گند و بگوید؛ 

ای نفس! براستی؛ این روز. بر تو سپری شد. هرگز بسوی تسو بسر نميكرددا و 
خدایتعالی! درباره‌اش ترا بازخواست نماید که؛ در جه فانی‌اش کردی؟ در آن. جه عملی 
انجام دادی؟ UF‏ خدا را بیاد آوردی؟ يا او را ستودی؟ آيا؛ حوائج مومنی را برآوردی؟ آیا؛ 
گرفتاری و بلا را از او برطرف ساختی؟ آيا؛ هنگامیکه؛ از تو غایب بود آبروی او راس 


۳۷ 


در أهل و آولادش - نگهداه 
کردی؟ آياء از غیبت برادر مومنی [بفضل و برتري مقامت] صرفنظر کردی؟ آیا؛ مسلمانی 


أيا؛ بعد از مرگ إحترام او را در أخلافش رعایت 


را کمک کردی؟ در آن جه کردی؟ 


و آنچه در كمون وجود او است» aly‏ أورّد 


پس؛ اگر بیادش آید كه از او خيرى سر زده: بحمد و ستایش خدای عرو he‏ 
پردازد و بتوفیقش, او را ببزرگی ياد كند!. و هرگاه نافرمانی و عصیان با تقصیری بیاد 
آورد. ذات أقدس Al‏ را بترک تکرارش- إستغفار کند! و با طرق زیر 
خویش, LT‏ بزداید: 

[بتجدید صلوات بر محمّد و آل ياك و طاهر او!. و بيشنهاد بيعت أميرالمؤمنين 
صلوات لله عليه بر لس خویش!و بذیرفتتش برای آن!. و تکرار لعن مسبغضين و 
بدخواهان و دشمنان او و بازدارندگان از حقوقس!] 

پس؛ هرگاه جنين فعلی از او سر زد خدای عرو جل! گفت: با مسوالات و 
دوستیت با أولياء و دوستان من. و عات و دشنمنی‌ات با دشمنانم» در چیزی از گناهان, 
با تو مناقشه نکنم!. 


از تفس 


۳۸ 


Wed SU) و‎ LaF دربارة «إيّاك‎ 

إمام عليه السّلام, إظهار نمود كه؛ در «[باک نعبد و SU)‏ نستعين» خدايتغالى! 
فرمود: ای آفريدكان! ‏ كه در نعمت سرشار (من). غوطهوريد! ‏ بگوئید: 

[تنهاء ترا ميبرستيم!] ای خدائيكه؛ نعمت فراوان و رحمت گوناگون بما ارزانی 
داشته‌ای! باذلت و کُرنش و فروتى! بدون ربا و شهرت وجاء! خسالصانهاب ترا 
فرمانبرداريم!. [و تنها, از تو يارى می‌طلبیم!] بر طاعت و بندكيت ‏ آنچنانکه فرمودی 
- از تو کمک ميخواهيم. و از دنیای خود آنچه از او هی كردى. حذر کنیم!و تقوی. 
بيشة خود سازیم. و از شیطان [ که از درگاه مسقدست دور است!] و از جن و انس 
كمراهكنندة سرکش! و از ستمگران آزاریشه! بدامن عصمتت چنگ زئیم!. 

فرمود: و از أميرالمؤمنين عليه السلا ماز ببزرگ شقاوت و بدبختی!سوّال شد. 
فرمود: 

مردی که؛ Lis‏ را بخاطر دتیاء رها مود نیا را از دست داد و زیانکار آخرت شد. 
و مردی که با رياء مردم. بندگی نمود! و کوشید! و روزه گرفت!. اوه همان کسی است که 
از لات دنیاه محروم كرديد! و رنج و زحمتی گریبانگیرش شد! که هركاه؛ خالصانه باو 
روی مینمود, سزاوار (ياداش و) وابش بود. پس؛ وارد آخرت شد در حالیکه؛ بگمانش 
از او - واقعاً! عملی آنچنان سر زده, كه با آن. میزانٍ عملش را سنگین و وزين ميكندا 
ولی؛ آنرا thal‏ متثوراً] مييابدا. 

كفته شد: از مردم. جه کسی بشيمانى و حسرتش از همه زيادتر است!؟ 

فرمود: آنکه؛ مالش را در میزانِ ديكرى ديد! و خداء او را بأن. وارد آتش نمودا و 
وارئش را يأن. داخل بهشت كردانيد. 

گفته شد: این چگونه شود؟ 

فرمود: چنانکه برخی از برادران ماء داستان مردی را بیان نمود, که؛ بر او وارد 


شد در حاليكه او. (مركبش را) ميراند. باو گفت: 

فلانی! Lhe‏ صد هزار (بولى) كه در اين صندوق است. جه میگونی؟ 

گفت: از آن, هرگز زكاتى ندادم! و هركز the‏ رَحمى از آن, بجا نياوردم! 

إضافه نمود. كفتم: پس بر جه (أصولء) آنرا گردآوردی؟ 

گفت: بخاطر سختگیری بادشاه! و عائلة فراوان! و ترس فقر و تهيدستى عائله! و 
بعلت گرفتاری زمانه!. 
گفت:آنگاه؛ | او نرفت. تا قالب تھی كردا. 

بعد از أن على عليه السلام فرمود: 

الحمدلله! كه (خدا). ار را از دنیا خارج کرد در حسالیکه؛ پست و مسوهون و 
ملامتگر بود! ‏ پباطلی كه جمعش كرد! و حقّى که منعش کردا آنرا جمع و نگهداری 
BS‏ و آنرا بست و بتحکیم درش پرداخت!. در آن, بيابان و سرزمینهای بی‌آب و علف! و 
گرداب دریاها را بيمودا. 


ای )4( واقف و آگاه! به تیرنگ و خدعه مپردازداس آنچنانکه رفیقت دیروز, 


پرداخت! 


بيقين! روز رستاخيزء اندوه و يشيماني فردی, از همه بیشتر است كه؛ مالش 


را در میزان دیگری دید!. خدای عرّوجل! اين را [بدارائى.] وارد بهشت کند! و آن را به 
[نداری], وارد 
إمام EI! alee‏ فرمود: 
و روز قیامت» از این پشیمانتره مردی است كه ؛ مالی فراوان, با ترس و هراس! و 
زحمت زياد و روی‌آور شدن خطرات! گردآوری نمود. آنگاه مالش را در صدقسات و 


خیرات و مبرّات. GU‏ کرد! و نیرو و جوانیش را در عبادات و قربات از دست tala‏ و اوه 
با ایتحال, برای عل ىبن أبيطالب عليه السّلام, فضیلت و حمّش را تشخیص ندهد! و برای 
او» میت و محّش را در إسلام نشناسد! و فردی را كه؛ يكدهم و يكصدم از فضائل او 
را دارا نیست. بالاتر و برتر از آنجناب بداند!. بر حجج و دلائل, آگاه ميشود. اما روی 
آن, تأمّل نمیکند! بآيات و آخبار, lade‏ إحتجاج میشود! در عين حال زیر بار نمیرود! 


۴۰ 


جز اينكه بكمراهيش إدامه دهد و سرسختی كند!. پس: هر پشیمانی و حسرت. 
عظيمتر است!. بروز قيامت درآید. و حال آنكه؛ صدقاتش ‏ في JES‏ همانند أفعى. 
مقابلش نمودار ميشوند كه او را نيش بزنند! وعبادات و صلواتش همانند فسرشتگانِ 
IS‏ آتش, در بى او باشند! تا بگونة خاصّى او را بدوزخ افکنندا. 

(در اینحال) میگوید: ای وای برمن! آیا از نمازگزاران نبودم!؟ آيا از زکات 
پردازان نبودم!؟. UF‏ نسبت بناموس و مال مردم. از اكدامنان نبودم!؟ بس؛ چرا اين 
مصیبت عظمی گرفتار شدم!؟ 

باو كفته شود: ای بدبخت! آنچه عمل کردی» بتو سود نسبخشید, و تسحقیقا؛ 


بزرگترین فرائض و واجبات را بعد از توحید خدایتعالی! و اما 
[رسول [al‏ (ص) ضايع كردى!. از معرفت حق على [ولی الله] آنجه؛ لازم و ضروری 
بود از بين بردی!. بإمامت و بيسوائى دشمن خدا [كه خداء بر تو حرام نمود] إقدام كردى 
و ملتزم شدی!. و اگر؛ بجای اين رفتار و أعنالت. طاعت و عبادت روزگار - از آغاز تا 
فرجامش - برای تو بود! و بجای صدقات و خیرائت, تمام آموال دنيا را صدقه میدادی! 
[بلکه؛ بگنجایش زمین, طلا إنفاق میکردی!] US‏ جز ايبنكه از رحمت خداء ترا دور 
سازد. چیز دیگری نبودا و جز اینکه؛ ترآ بخشم خداء نزدیک کند. SA‏ نی!. 

إمام حسن (عسکری) عليه HN‏ فرمود: آمیرالممنین عليهالسّلام از قسول 
رسولخدا (ص) اظهار داشت که خدایتعالی! فرمود: 

بگوئید: SU‏ نستعين. 

(یعنی:) بر طاعت و بندگی‌ات (تنها از تو کمک میخواهیم!) و در US‏ زدن حیله و 
شر دشمنانت (ای خدا! تنها, از تو کمک میجوئیم!) و آنجه بفرمائی! أمر. آمر تو است!. 

و آنحضرت (ص). از جبرئیل, از طرف خدای esis‏ فرمود: 

ای بندگان من! تمام شماء گمراهید! جز کسی که هدایتش کردم. پس؛ از مسن: 
gla!‏ و هدایت» درخوامنت کید تا مارا هدایت كتهد و plat‏ نما فقیریدا جز 


کسی كه بی‌نیازش کردم. بس؛ از من. بی نیازی و غناء درخواست کنید. تسا روزی و 


ry 


رزقتان دهم. و تمام شماء كنهكاريد! جز آنکه آمرزش و گذشتم را نصیبش کردم پس؛ از 
من,مغفرت و آمرزش بخواهید! تا شما را بیامرزم. و هر كه بداند که مسن, بسآمرزش و 
مغفرت. دارای توان و قدرتم! و او» بتوان و قدرتم مغفرت و آمرزش بخواهد. او را 
میآمرزم و Sb‏ ندارم!. 

و اگر براستی! أوّل و آخر شما و زنده ومرده شماء (خلاصه.) از شماء هیچ‌تر و 
خشکی نمائّد. جز اینکه؛ برباك و نظیف كردن دل بنده‌ای از بندگانم اجتماع کنند. در 
ملک و سلطنتم باندازة پر مگسی نيفزايند!. و اگر براستى! ول و آخر شما و زنده ومردة 
شماء (خلاصه.) از شماء هیچ‌تر و خشکی نمائّد. جز اينكه؛ بر آلوده و ببدبخت كردن دل 
بنده‌ای از بندگانم إجتماع کنند. از SLA‏ و سلطنتم باندازة بْرٍ مگسی نکاهندا. و اگسر 
براستی؛ اول و آخر شما و زنده ومرده شماء (خلاصه.) از شما هیج‌تروخشکی ls‏ 
جز اينكه؛ إجتماع کنندو هر یک از آنهاء آنجه بخواهد و بذهنش برسد. تمنّا و آرزو کند, 
باو عطا کنم! آن, در ملک و سلطنتم نمودی نداردا؛ همچنانکه اگر؛یکی از شماء برلب 
دریا گذر aS‏ و در آن, سوزنی قرو WETS‏ 


بیرون !205 و این. بدانجهت است كه؛ 


من جواد و بخشنده‌ام! با عرّت و مجدم! بی‌نیاز و با محبتم!. 
كلامى!. پس؛ آنگاه كه چیزی إراده نمودم؛ جز اين نيست کسه؛ باو مسیگویم: بساشدا 
بلادرنگ! ميباشد. 

ای بندگان من! برترین و بزرگترین بندگی و طاعات را بجا آوريد! تسا اينكه؛ 
بتسامح و مداراء باشما رفتار كنم گر جه در ماسوای آن, کوتاه آمدیداس و بزرگترین و 
زشت‌ترین معاصی را رها کنید! تا در إرتكاب گناهان ماعدای آن, با شما مناقشه نکنم! 
البته؛ بزرگترین طاعات و بندگی, توحيد من! و تصدیق سيامبر من!و تسلیم بوصی او 
است. و آن, على بن أبيطالب و پیشوایان ياك نسل ag!‏ صلوات الله علبهسم است. و البله؛ 
بزرگترین معاصی, نزد من, کفرو ناسپاسی بمن! و پیامبر من! و جدائى و مسخالفت ول 
یعنی: على بن أبيطالب و أولياء بعد از او 


پس اكر خواستيد در [منظر أعلى!] و بالاترین شرف نز من باشيدا نبایستی؛ 


. عطایم کلامی است و عذابم 


ان 


هيجيك از بندگان من, نزد شماء از محمّد و بعدش على برادر او أنكاه؛ فرزندانشان 
[كه بكار و أمور بندگانم قائماند!] ممتازتر و برتر باش د أبراستى؛ هر كه عقيدهاش جنين 
باشد. او را از شريفترين پادشاهان بهشتم قرار دهم. 

و بدانيد كه؛ مبغوضترين آفریده» برای من, کسی است كه ؛ بمن JE‏ و همانندی 
إبراز كند! و مذعی ربوبیتم شود! و بعد از او. مبغوضترينشان برای من» کسی استکه؛ 
همانندی و JES‏ بمحمّد. إظهار نمايد! و با نبوتش, نزاع و درگیری داشته باشد! و |دعای 
نبوت کندا. و بعد از او, مبغوضترينشان برای من» کسی است كه؛ تمثّل و همانندى 
بجانشین محمّد. نشان دهد! و با شرف و بزرگواری و مقام او. نزاع و جدال كنداو 
جانشینی و مقام او را مدّعى كردد!. و بعد از اینهاس که مستعرض سخط من‌اندا و 
مدّعى اند آنچه را كه مّعی اند! سمیغوضترینشان برای من. کسانی اند كه؛ مسددکار و 
معاون آنها محسوبند!. و مبغوضترین آفریده, برای من, بعد از أينها. كسانى اند كه؛ برفتار 
و کردار آنها راضی‌اند؛ كرجه مددکارشان AES‏ 


؛ محبوبترین آفریده» برای من, أفراد يايدار و قائمين بحق من‌اند. و 


برتر و آفضاشان نزد من, و گرامیترینشان بسرمن,[محمّد]؛ سرور مسخلوقات است. و 
گرامیترین و أفضلشان برمن, پس از وی برادر (محمّد) مصطفى ‏ على م رتضى ‏ 
است. آنگاه؛ بعد از او. از أفراد بايدار و قائمين بعدل و داد [از |مامان حق و حقيقت]اند. 
و أفضل مردم. بعد از آنها. كسانى اند كه؛ آنها را بر حق مسلمشان, يارى و مدد كردند. و 
بعد از آنهاء محبوبترین آفريده ‏ نزد مسن کسی است که؛ بآنها محيّت وَرْزْدو 
بدشمنانشان بغض و عداوات![اگر چه؛ يارى و مدد إمامان, بسرايش إمكان نسداشته 


باشد!], 


دربارة «افدئا الصراط الْمُسْتَقيم» 
إمام عليهالسّلام فرمود: در [إهدنا الصّراط المستقیم] ميكوئيم: 


برماء توفيقت را إدامه بده! آنجنان كه. در روزكار پیشینمان, ترا إطاعت کسردیم! تسا 
همچنان, بروزگار taal‏ خود ترا اطاعت كنيم!. 

و [صراط مستقيم]. خود, دو صراط است: راهی در دنياء و راهی در آخرت. و 
tad‏ ره مستقیم دنا؛ همان کوتاهی از غلو!و از بین بردن تسقصیر است! و (شخصء) 
آنچنان پایداری و ٍستقامت 9555 که؛ بجيزى از باطل, كرايش بيدا نکند. و راه دیگر؛ راه 
مؤمنين به بهشت است! که خود. (راهی است) مستقيم ‏ از بهشت بآنش و غیر آتش 


عدول نکنند - جز راه بهشت (راه دیگری نپویند)!. 

و إمام صادق عليه السلا در Coal]‏ الصراط الْمُسْقيم] فرمود: 

ميكوئيم: ما را بصراط مستقیم. إرشاد فرما! یعنی؛ به لزوم و بیوستگی راهى که؛ 
بدوستی و حب تو. منجر شودا و به (سراى جاودان) بهشت و (رضوانت) برساندا و مانم 
پیروی هوی و هوس ماگرددا [ که اگر بیروی کنیم» بوچ و نابود شویم!] و مانع از إتخاذ 
آراء (شخصی) ما گردد! [كه اگر إتخاذ کنیم. بهلاکت رسيم!] 

آنگاه؛ فرمود: البته! هر كه؛ بيرو هوايش شد! و hy‏ خویش, با دید إعجاب 


نگریست! همانند مردی است که؛ شنیدم [مردم پست!] او را ببزرگی یاد میکنند و وصفش 
مينمايند!. مايل دیدار او شدم. بنحویکه مرا نشناسد. تا مقدار و منزلتش را ببینم. باين 


Ge)‏ در جالى است حد معبّن خودش تجاوز كندا 
زی بگوید و إظهار کند كه از ناحية معصومین ترسیده باشد. چنانکه؛ در ره غالیان» إمام باقر 


عليه السّلام فرمود: 
«گروهی اند که؛ در باره ما. جیزی قائل‌اند که ما خودمان قائل نيستيم! بس؛ آنها از ما د 

بھی چیز teed‏ 
ليسنيم!» كافى. جلد ۲ صفحه ۷۵ و زمينة تفسير قرآن. صفحه PR‏ 


تند وما از آنها 


f 


حساب, او را در موضع و محلی ديدم كه كروهى از مردم یست! (همچنان) بگردش حلقه 
زدهاند. بنهان و مخفى از آنها ايستادم. باوء و ایشا با بوشش نقاب ‏ نكاه میکردم. 
همواره يا مكر وحيله با آنها رفتار ميتمود؛ تا إيتكه؛ راهی مخالف راه ديكران پسیش 
كرفت؛ و از آنان. جدا شد و براه قبلى برنگشت. و عم مردم. بدنبال حوائج خود 
» گذر نسمودو 
غافلگیرش کرد! و از دگانش دو قرص نان, بدزدی برداشت!. از اوه درشگفت آسدم! 
سپس با خود گفتم؛ شاید با همدیگر, حساب و معامله‌ای دارند. آنگاه؛ بعد از اين جریان, 
به صاحب اناری گذر نمود. و بیوسته مراقب بود تا غافلگیرش کسرداو از پیش اوه 
باندازة حاجتش بدزدی برداشت! سپس؛ دائماً! او را دنبال کردم تا به مریضی گذر نمود. 
و دو قرص نان و دو انار را پیش او نهاد و رفت, و دنبالش کردم. تا اینکه؛ در بسقعه و 


پراکنده شدند. و من دربی‌اش راه افتادم. چیزی نگذشت که 


مکانی از صحرا مستقر شد. باو گفتم: ای ينه خدا! حقيقت اینست که؛ تعریف و خوبي 
ترا شنیدم و ديدارٍ ترا مايل شدم! نتيجة؛ ترا ملاقات کردم. امَا؛ از نو چیزی مشاهده کردم 
كه؛ فکر و ذهنم را مشغول ساخت. آنرا از تو میپرسم تا خاطرم آسوده شود. 


گفتم كه؛ ديدم gle‏ گذر نمودی! و از اوه دو قسرص نان دزدی دی! آنگاه 
بصاحب اناری مرور كردى. و از او. دو انار دزدیدی!. 

إمام فرمود كه؛ او - قبل از هر جيز ‏ بمن گفت: تو 

باو گفتم: مردی از أولاد pall‏ از Cal‏ محمّد (ص) - 

بمن گفت: از جه کسانی؟ 

گفتم: مردی از أهل بيت رسولخدا (ص). 

گفت: هرت AS‏ است؟ 

گفتم: مدینه. 

گفت: شايد توء جعفر بن محمدین على بن الحسین بن على بن آبیطالب, هستى!؟ 


كفتم: آرى! 


۴۶ 


گفت: با جهل و نادانیات بجيزى كه بان مشرّف شدی! و اینکه علم و دانش جد و 


پدرت را رها کردی, شرف جد و تبار توء برايت بىفايده است! چون؛ نبايستى, آنچه را 
که حمد و ثنای أن و ستایش فاعل آن. واجب است. منکز NS pt‏ 


وان میت 


گفتم: و آنجه از قرآن كه ياو جاهلم چیست!؟ 

گفت: فرمایش خدای عروجل «مَنْ جاء , Beat‏ عدر الها ومن 
لایجزی إلا مها" 
قتیکه دو قرص نان, دزدیدم؛ دو [سيّئه] بسود. و زمانیکه؛ دو انار 


دزدیدم دو Late]‏ اين (رويهم) چهار [سيّنه]. و چون هر یک از آنها را صدقه دادم, 
جهل [حسنه] شد! و از چهل حسنه. در إزاء چهار سيه جهار حسنه. كم کن !سی و 


بند! تو, GUS,‏ خداء جاهلی! آیا؛ گفتار خدا را نشنیدی 


La,‏ تو؛ وقتيكه دو قرص نان دزدیدی, دو سیّهبود و چون؛ دو انار دزدیدی دو 
tale‏ چون؛ بدون أمر صاحبشان بغیر صاحبشان دادی, جز اين نیست که؛ چهار Ale‏ 
بچهار سین افزودی! و چهل حسنه بجهار سيه نیفزودی! بس؛ شروع کرد به نگاه کردن 
من! که رهايش کردم و برگشتم!. 

إمام Golo‏ عليه السّلام فرمود: 

بمانند اين تأویل زشت جاهلانة دور از حریم ism‏ گمراه ميشوند! و گسمراه 
میکننداء و این تأويل (و توجیه) معاویه است-- که آنچه لايق او است, بر او بادا او 
زمانیکه بقتل عمّار يا سر رحمةالله ade‏ پرداخت! لرزه بر اندام گروه کثیری افتادا و 


۲ - مائده. آیه ۲۷ 


كفتند: رسولخدا (ص) فرمود: 

«عمار راء گروه تجاوز کار میکشد!» 

در اين لحظه, [عمر و عاص]. بر معاویه وارد شد و گفت: ای أمير المؤمنين! مردم؛ 
بهیجان و إضطراب درآمدهاند. 

گفت: برای چه!؟ 

گفت: بخاطر کشتن she‏ یاسر؛ آیا چنین 
فرمود: «عمّار راء گروه تجاوز کار ميكثيد!» 

معاویه باو گفت: در سخنت کوتاه آمدی! آيا؛ ما او را کشتیم؟! 
علی‌بن ld‏ - هنگامی که؛ او را بين سرنیزه‌های ما افکند - او را کشت!. 

این مطلب, به (GES)‏ على رسید, فرمود: 

پس؛ در اینصورت. پیامبر خدا (ص) است که؛ حمزه را کشست!- هنگامی که او 
را بين سرنیزه‌های مشرکین افکند! 

آنگاه؛ إمام صادق عليه السام فرمود: 

خوشا بحال کسانیکه؛ آنها acl‏ كه رسولخدا (ص) فرمود: 

«اين دانش را دادگران هر نسلی خامل‌اند, که؛ تحریف خودسران و غالیان! و 
sled‏ دروغ پوچگرایان! و تأویل جاهلان را از آن, دور سازندا» 
اب گفت: 

یابن رسول الله! من, بواسطة بدنم از یاری شما عاجزم! و جز بیزاری از دشمنان 
شما! و لعن آنها را مالک نیستم! بس؛ حالم جكونه است؟ 

إمام صادق عليه السّلام باو فرمود: 

پدرم از پدرش از جدّش حديث نمود که, رسو لخدا صلی اله عليه وآله فرمود: 

كسيكه؛ از يارى ما آهل بيت عاجز و ناتوان شد! ودر نهان و خلوتسهای 
خويش بلعن دشمنان ما پرداخت. صداى او را خداء بجميع فرشتگان _ از زمين تا عرش 
إلهى ‏ رسانید! وهر زمان كه؛ اين مرد, دشمنان مسارا لعسن خاصى ges‏ او را 
(فرشتگان), يارى و مساعدت کردند! و بلعن هر که مشغول است (آنسان نسيز) لعش 
کردند. آنگاه؛ به ثنای این (مرد (Gell‏ پرداختند و گفتند: 


نیست كه واقعاًارسرلخدا(ص) 


جز این نیست که؛ 


در اين لحظه. مردی با 


fA 


ILL‏ براين بندء خود صلوات (وسلام) بفرست! بندهاى كه؛ آنچه در إمكائش 
بود (در راه تو) بخشيد! و اگر بيش از آن, توانائى داشت, انجام میداد 

در اینهنگام؛ از جانب خدای عر 
؛ cleo‏ شما را دوست داشتم! و ندایتان را شنیدم! و بر روح وی در روحها 
— صلوات (وسلام) فرستادم! و او را نزد خودم از آخیار و برگزیدگان و پاکیزگان قرار 


دادما 


! ندائی فرا رسد که: 


۴۹ 


ارا بزاء QPS‏ هدايت قزم 
داشتی!. و آنها کسانی‌اند که؛ خدا فرمود: 

«و آنانکه؛ خدا و رسول (وی) را فرمان ببرند. هم آنها با کسانی‌اند كه؛ خدا» بر 
آنان نعمت, ارزانی داشته!- از پیامبران و صذیقین و شهدا و صالحین- و آنان [از 
حيث رفافت] جه خوب (آفرادی)اند.»" 

و اين مطلب, عيناً از آمیرالمومنین علیهالستلام بیان شده است. (آنجناب) افزود 
که؛ آنگاه فرمود: 

ye‏ [إنعامشدكان] بمال و صحّت بدن نیستند- اگر چه؛ همة اينها. نعمت 
بارزی از جانب خدا است- آیا نمی بينيد كه اينهاء كاهى کافر يا فاسق‌اند!؟ پس؛ ترغيب 
و تحریک نشدید که در دعا بخواهید WS‏ بر آنان رهنمون گردید! فقط مأمور شدید که 
بخواهید: براه کسانی رهنمون شوید كه؛ بر آنان نعمت [إيمان بخداء و تصدیق رسولخدا 
صلى الله عليه وآله و سلم. و ولایت محمّد وآل طیب و طاهر او و أصحاب نسیک و 
بركزيدهاس ]ارزانى گشته است!. و تقيّهُ خوب (از درگاهش بخواهيد) كه بدانوسيله از 
شر بندكان خدا و Set‏ زنديقها [ بدورانٍ دشمنان خدا از كفرشان] سالم و در أمان باشید! 
(تقيّهاى) که با آن, مدارا كنيد! و بآزار خود و مومنین, تحريكشان نكنيد! (و مأمور شدید 
كه؛) شناسائی و معرفت حقوق برادران مؤمن را (بخواهيد). 


پس؛ عقيقت اینست كه؛ هیچ بنده و كنيزى نيست كه موالى محمّد و آل محمّد و 


۲ س در معنى فارسی «أنعمت علیهم» كرجه عباراتى همجون؛ [كسانيكه بر آنها إنعام فرمودی] رساتر استء 
ماد در اين کتاب, بخاطر سادگی و روانی جمله. [إنعام شدكان] بركزيده شد. 


۵۱ 


ياران آنجناب باشد و با دشمنانشان دشمنی کند. مكر اينكه؛ حقيقةٌ! جایگاه أمن و سبر 
محكمى از عذاب خدا, إتَخاذ کرده است!. و هيج بنده و كنيزى نيست که؛ با بندگان خداء 
به بهترين نوع, سازش و مدارا كرد در حاليكه؛ با آن, در باطلى داخل نشد و از حقّى 
خارج نگشت - مگر اینکه؛ خدا نش را ت عملش را پاک و پاکیزه قرار داداو 
باو بصیرتی بركتمان سر ما و تحمّل خشم و غیظ [بر آنچه از دشمنان ما ميشنود] عطا 
BS‏ و باو, واب کسی را داد كه؛ در راه خداء بخونش غلطان است!. 

و بنده‌ای نیست که؛ حقوق برادرانش را بعهده گرفت!و با جدو جهسد خود 
حقشانرا إيفا کرد! و آنجه در إمكانش بود. داد! و از آنان, به گذشت و عفوشان راضی 
شد! و کنجکاوی آنها را رها نمود! و از (إشتباه و) لفسزش آنسهات هرجه هست ‏ 
درگذشت! مگر اينكه؛ خدای عرّوجل! روز قیامت. بأو فرمود: 

ای بنده من! حقوق برادرانت را آدا کردی, و در آنجه بنفع تو بود باستقصاء و 
كذ ,کاوی آنها نپرداختی, و من بخشنده‌تر و كريمتر و سزاوارترم بآنجه تو از باب کرم و 
مسامحه رفتار نمودی! و من امروژ, بر آن do‏ که ترا وعده pala‏ رفستار کسنم! و از 
رحمت و فضل بیکرانم بر تو افزون کنم! و در کوتاهیت بسبرخی از حقسوقم بر تسو 
کنجکاوی نکنم!. 

(إمام) فرمود: 

آنگاه؛ ویرا بمحمّد و آل و أصحابش ملحق كند! و او را از شیعیان برگزید؛ آنان 
قرار دهدا. 

سپس (آنجناب) افزود كه؛ رسو لخدا صلی الله عليه وآله. روزی بیکی از صحابة 
خود فرمود: 


ای بندۀ خدا! در راه خداء محبّت و دوستی کن. و در راه خداء بغض كينه ورز. و 
در راه خداء موالات کن. و در راه خداء دشمنی کن. حقيقت ایسنت که؛ راهی به [ولايت 
[as‏ جز بات طریق, إمكان ندارد. و هيجكس طعم إيمان را نيايد, تا چنین شوداس اگر 
چه؛ نماز وروزه اش فراوان باشد- و تحقيقاً؛ برادري مردم: امروزه. اکترش در (بارة) 
دنیا است! بر این آساس, بیکدیگر إظهار دوستی کنند! و بر این آساس, بهمدیگر, خشم 
و كينه ورزند. و آن. چیزی از خداء بىتيازشان نکندا. 


or 


در اينهنكام؛ مرد (صحابى) گفت: a‏ 

يا رسولالله! برايم چگونه ميشود که بدانم؛ يقيناً و حتما! در راه خداء موالات 
ودشمنی |براز نمودم!؟ و ولی خدا کیست؟ تا موالی او بائم!؟ و دشمن خدا کیست؟ تا باو 
دشمنی ورزم!؟. 

رسولخدا ail Le‏ عليه ally‏ بعلی‌بن أبيطالب علیه‌الستلام إشاره نمود و فرمود: 


فرمود: ولی اين ولی خدا است» بس موالی او باش! و دشمن | 
ته بس با او دشمنی كن!. و با ولی اين» موالات کن! اگر جه براستی؛ او, قاتل پدر و 
فرزند تو است!و با دشمن این دشمنی کن! اگر جه براستی؛ او پدر و فرزند تو است!. 


or 


Ge 


دربارة bn‏ المَفضوب pale‏ ولا الضالی» 

أمير المؤمنين عليهالسّلام فرمود: 

خداء به بندگانش فرمان داد كه؛ راه [إنعام شدگان] را از او درخواست کنندا و 
(گروه ممتاز إنعام شده,) همان پيامبران و صذیقین و شهداء و شایستگان‌اند. 

و (دستور فرمود) كه؛ از راه غضب‌شدگان, (دوری کنند و) پناهندگی بخواهند. و 
(گروه غضب شده.) همان بهوداند! كه خدا. دربارة آنان فرمود: 

«آیا؛ سما را به بدتر از آن - از حيث پاداش و جزا - نزد خداء آگاه کنم!؟ 

کسی (بدترین el je‏ پاداش او است) که؛ خداوند. او را از در خويش رانده!و بر 
ol‏ خشم و غضب کرده است!»" 

و (دستور فرمود:) از طریق گمراهان (دوری کنند و) از اوه پناهندگی بخواهند. و 
آنها, کسانی‌اند که؛ خداء دربارة آنان فرمود؛ 

Sn‏ ای آهل کتاب! در دینتان ےتا حق :د غلو نكنيد! و از هوای نفس گروهی 
که قطعاً! پیش از این. گمراه شدند! و (مردم) زبادی زا گمراه کسردند! و از مسیان راه 


راست. بدور افتادند! نکنیدا»" 


و (اين گروه) همان مسیحیان‌اند. 

سپس؛ أمیرالمژمنین عليهالسّلام فرمود: 

هر که, بخدا BLS‏ شد او کسی است که بسر او غضب شده! و از راه خدای 
رجا Lesh ApS‏ 

و حضرت رضا عليهالسّلام فرمود: اينجنين است. 


اوز کند, او در 


و در أن افزود: و هر كه؛ در عبودیت و بندگی» از أمیرالمومنین. 
زمره کسانی است که؛ بر آنها غضب شده! و جزو گمراهان است!. 


* * 
* 
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بحثی پیرامون: 
تفسیر إمام عسکری عليه السّلام 

تفسیر إمام عسکری عليه السلا شامل تفسير فاتحة الکتاب و بخشی از سور بقره است. 
كه إمام عليه السّلام. إملاء کرده و شيخ أبوجعفر محمّدین على بن بابویه قمى ‏ ساكن ریس آنر ا 
از طريق (روائي) خودش, روایت کرده» و جندين بار, يجاب رسيده است. جاب أُوّل؛ در تهران, 
سال ۱۲۶۸ هجرى قمری, و جاب دوم؛ در سال ۱۳۱۳ قمری, و جاب سوم؛ در حاشية تفسير قمی 
در سال ۱۳۱۵. 

كرجه در شناخت روايات, عوامل گوناگون دخالت دارد. Ul‏ آنها را میتوان در دو عامل 
زير س که؛ أساس معرفة الحدیث است - خلاضه نمود: 


1 سند روایت: 

۲ - دلالت متن آن. 

کسانیکه؛ نار و بود وجودشان با معارف و شناخت رواینات عجين شده! و شام حدیث, 
پیدا کرده! و مدال «منّا آهل البیت» دریافت كردهاند. در سند حديث و بررسی آن, چندان مشکلات 
و گرفتاری ندارند! و صحّت و سقم بیشتر آنهاء مانند روز, برایشان و اضح است! و دلالت حدیث, 
برای آنها, کاملاً روشنگر است. 

گرچه؛ متن تفسیر إمام عليه السّلام در سور فاتحه, از لحاظ دلالت آن, كاملاً بی إشكال 
است. Ul‏ در صحّت صدور آن, همة پژوهشگران و بزرگان, متّفق و هماهنگ نیستند! گروهی؛ 
بتحقیق سندش پرداخته و بر آن إعتماد کرده‌اند. و عدّه‌ای یی De‏ و گروهی؛ مردّدا و أحياناً! به نقد 
و رد أن برداختهاند!. از این میان, دشمنان شيعه نيز. برای «گل آلود كردن آب و ماهی گسرفتن» 


فرصت را غنیمت شمرده! دربارة رجال سند آن, مانند محمّدين قاسم |ٍسترآبادی. يا دوفرزند- 


راوی - که؛ مستقيماً از إمام عليه السّلام روایت کرده اند (یعنی: یوسف بن محمّد بن زباد. و على 
بن محمّد ین سیار) ple genes‏ پخش کرده‌اند NEARS‏ تعن از بزرگان» شیزء سهواً آنرا تكزار 
نموده‌اند! كه از ساحت قدس آنان بسیار بعید بنظر میرسد. اما جه بايد کرد؛ الجواد قدیکبوا. 
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تحقيقات زیر برای پژوهشگران منصف, ميتوأند راهنما - و چه بسا! قانع كننده باشد: 

علآمه! ميرزا حسين نوری, در خاتمه المستدرك ‏ صفحه ۶۶۱ - مفصّلاً در إعتبار اين 
تفسير. سخن كفته. و کسانی را كه بر آن اعتماددارند. بیان كرده است. كفتار او ملخصاً جنين 
است: 

محمّدین قاسم ٍسترآبادی, از مشایخ شيخ صدوق, در تفسير منسوب به إمام. 
عسکری - عليه السّلام است. كه؛ در آغلب كتب او مانند: من لابحضره الفقیه و أمالى» و علل 
الشترایع, وغير آنها - كه نزد ما موجود است ‏ زياد از آن, نقل شده! و بر آنچه در آن تفسیر است» 
إعتماد کرده است, كما اینکه؛ این مطلب, بر نها كه؛ بتأليفاتش مراجعه كنند, پوشیده نیست. و در 
این مطلب. استوانه‌های مذهب و سدنة أخبار, از او پیروی کرده‌اند. از جملة آنها: 

أبومنصور أحمدبن على بن أبيطالب. در إحتجاج. 


قطب الدّين سعيدين هبة الله راوندی, در خرائج. 


رشیدالّین محمّدين على بن شهر آشوب, كه جزماً! تفسير را بإمام عليه السّلام نسبت داده, 
و در جاهاى مختلف مناقيش, از آن نقل كرده است. 

محقق ثاني ‏ على بن عبدالعالی SS‏ که در ٍجازهاش به (صفی الدّين حلّي] بعد از 
ذکر جملهاى از طرق و آسانید عالیهاش, عالیترین سند را جنين دانسته: 

«جمال الدّين أحمدین فهد. از سيّد عالم نساه, تاج cl‏ محمدین an‏ از سيد عالم, على 


بن عبدالحمید بن فخار حسینی, از درش سیّد عبدالحمید. از سید فقيه مجدالدّين أبو القاسم على 
بن عریضی, از شیخ سعيد رشید الین أبوجعفر محمّدبن شهر آشوب مازندرانى؛ از سید عالم, 
ذوالفقار محمّدين معبد العلوى الحسنى, هر دو آ 
محمّدین حسن طوسی, كه او گفت: أبوعبدالله حسین بن عبیدالله غضانسری, بسما خبر داد که؛ 


. ازشيخ الإمام, عماد فرقة ناجيه أبوجعفر 


أبوجعفر محمدین بابويه بما خبر داد که؛ محمّدين قاسم مفسّر جرجانى, بر ما حدیث كرد كه! 
١‏ 


يوسف بن محمّدبن زياد و علی بن محمّد بن سنان' از بدرشان, از مولاى ما و مولای که مردم, 
أبومحمّد حسن عسكرى از پدرش, از پدرش... صلوات اله عليهم أجمعين! فرمود كه؛ رسولخدا 
he)‏ روزی ببرخى از أصحابش فرمود...» 


از اين مطلب. ظاهر ميشود كه؛ اين تفسير, نزد او در غايت إعتيار است. و همجنين؛ ظاهر 


١‏ س در نسنخ جنين است و صحيح آن «سیّاره است. 
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ميشود كه؛ شيخ و غضائرى. از إمام عليه السّلام با سند مذكور روايت ميكتند ونزد آندو معتبر است. 
وإلاً؛ از مرویاتشان مستنی ميكردند. كما اینکه؛ این مطلب, بر كسيكه بطريق مشايخ. عارف باشد, 


پوشیده نيستء 


فخر الفقهاء, شهید gl‏ بر أساس إعتمادى كه بر آن تفسير دارد, از آن تقل ميكند. ودر 


AT‏ إجازه كبيرش به شيخ حسین بن عبدالصمد گفته: 


«ر اگر طریقی را که؛ تاهر يك از مصئّفين و سولفین, وجود دارد همه را يادأور شویم. 
مطلب بدرازا ميكثمد. و خدايتعالى! ول التوفيق است. بايستى؛ از بین ری كه؛ به مولا و سد ما 
و سيّد الكائنات! رسولخدا (ص), میرسد. طريقى را بیان كنيم. كه عاليتر باشد...» 

آنگاه؛سندی بیان ميكند که؛ در آن. محمّدبن قاسم جرجانى است. 

علآمة مجلسی, در بحار میگوید: 

«كتاب تفسیر إمام. از كتب معروف است. و صدوق, بر آن إعتماد كرده. و از آن أخذ نموده 
است. اگر جه؛ بعضى از سحدئین, در آن طمن زده‌اند! ولى؛ صدوق, أعرف است! و زمانش, از 
كسيكه بر أن كتاب, طعن زده! نزديكتر است, و ت 
اينكه در آن, غمزی روا بدارند.» 

آنگاه میگوید: 

«آنچه در إفتتاح تفسیر إمام عسکری صلوات الله عليه میبابیم, بیان ميكنيم: 

شیخ أبوالفضل شاذان بن جبرئیل بن إسماعيل قمی, أدام لله تعالی! تأييده, كفت كه؛ سيّد 
محمّدين سراهنگ حسینی جرجانی؛ بر ما حديث كرد كه؛ سيّد أبوجعفر مهتدى بن حبارث حسینی 


علماء. از او روایت کرده‌انده بدون 


صدوق أبوعبدالله جعفر بن محمّد دوريستى, از پدرش, از شیخ 


بن بابويه قمی رحمه الله روایت کرده كه؛ أبوالحسن سحمّدین قاسم 


«و در بعضى نسخه‌ها, در IGT‏ سند, اينجنين است: 


محمدین علی بن محمّد بن جعفر بن دقاق, كفت: دو شیخ 
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علامه حلی در [خلاصة] گفته است: 

«محمّد بن قاسم يا أبوالقاسم مقر استرآبادی- که؛ أبوجعفر بن بابويه. از او روايت 
كرده ‏ ضعيف و كذّاب است و تفسيرى را از او روایت كرده كه؛ او. از دو نفر مجهول روايت 
ميكند. یکی از آنهاء به يوسف ابن محمّد بن زياد, معروف است. و دیگری, به على بن محمّد بن 
بسار, كه ايندوء از پدرشان, و او از أبوالحسن ثالث عليه السلام. روايت میکنند. تفسير, از جانب 
سهل ديباجى. از پدرش وضع شده. كه شامل اين نوع أحاديث منكر است»! 

از کنب رجال و حدیث- آنچه كه در دست ما است_ أحنى جز إبن الفضائرى, چنین 
مطلبى نگفته! و نیز, در این باره, کسی جز محقّق داساد. أحدى باو مسلحق نشده است. وى در 
[ شارع التجاة] در مبحث ختان, میگوید: 

«و در أصول أخبار Jal‏ البیت علیهم السّلام, وارد است که؛ در زمان جنگ معاویه, زمین 
[نجو] أميرالمؤمنين عليه السّلام را إبتلاع نموده است, و در تفسیر مشهور عسکری عليه pM‏ 
كه بمولای ما صاحب العسکر! منسوبست, حديثى مطوّل, که شاملٍ حکایت آنحال است؛ مفصلاً! 


بیان شده. و من ميكويم: صاحب آن تفسیر - چچنانجه؛ محمّدبن على بن شهر آشوب رحمه اللهادر 
معالم العلماء آورده, و من, در حواشی كتاب نجاشی و کتاب رجال شيخ تحقیق كردم حسن بسن 
خالد برقی است [ pol‏ أبى عبداثه محمّدین خالد برقى, و عم أحمدبن أبى عبداله بسرقى]. و 
Gl‏ علماء. ثقه و مصتف کتب معتبر بوده است. در معالم العلماء كفته: [و هو؛ أخو محمدین خالد, 
من کتبه تفسیر العسکری من إملاء الامام عليه [IN‏ 

Uy‏ تفسیر محمّدبن قاسم که محمّدین قاسم از مشيخة روایت أبوجعفرين بسابویه 
است. و علماء رجال, او را ضعيف الحديث شمرده اند تفسيرى است كه؛ آنرا از دو مرد مجهول 
الحال, روايت کرده. و ایشان بأبى الحسن CIB!‏ الهادى العسکری عليه السّلام إسناد كردهاند. و 
قاصران نامتمهر أن, اسناد را معتبر می‌بندارند! و حقيقت حال آنكه؛ تسفسير. جعلى است!و به 
أبومحمّد سهل بن أحمد دیباجی, إستناد دارد و بر أحاديث منکر! و أكاذيب 


منطوى است! و إسناد آن بإمام معصوم. مجعول بوده و إفترائى بيش نیست». 


نباره مسحتوی و 


وىء چیزی بر آنچه كه در [خلاصة] است, نیفزوده! و آنچه در [خلاصه] است از إن 
از نقد الرجال ظاهر است. - 
؛ از آتجمله: 


» بر ool‏ گفتار» بروجوه 


مختلف! يطعن و إيراد. پرداخته! 
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۱- در جای خود مقرّر است که؛ تضمیفات ین الفضان ری, ضعیف است!و بسر آنه 


إعتمادى نیست!. 

۲ - صدوق, كه از محمّدين قاسم مصاحب خودش- تفسیر را أخذ کرده کسی است 
كه؛ از اين کتاب, فراوان از او نقل میکند. و يادى از او نميبرد. مگر اينكه؛ يشت سرش [رضی الله 
عنه] يا [رحمه الله] ميكويد. و گاهی؛ با كنيداش. او را يادميكند. چگونه ضعف و کذبش, بر او 


پوشیده مانده! و إبن الفضائری, بعد از قرونی آنرا شناخته است! 
۳- چگونه؛ ضعف و كذبش, بر جماعتی كه این تفسیر جعلی را! بزعم إن الفضاشری 
این جماعت. عبارتند از: 


- از صدوق, روایت کرده‌انده مخفی مانده 1 

محمّدین أحمدين شاذان پدر أحمد ‏ شيخ کراچکی - 

و جعفرين أحمد ‏ شیخ all‏ زمان خودش - که صاحب کتب زياد است. و نيز شیخ 
و آستاد صدوق. بوده است. 

و حسین بن عبيدالله غضایری, چنانکه؛ در إجازة SS‏ است. 

و محمدین أحمد دوريستى. 

و أبومنصور, آحمدین على بن أبيطالب, ظبرسی: 

۴ب تفسیره به أبومحمّد ‏ حسن عسكرى ب عليه السّلام منسوب است, نه درش 
أبوالحسن ثالث عليه ApS‏ 

۵ - سهل ديباجى و پدرش, در سند این تفسیر» داخل نيستند. و ایندو را أحدى در سند آن, 
ذكر نكرده است!. بنابراين؛ نسبت جعل باو. كذب و إفتراء است!. تمام اینها؛ کاشف از خلط 
مبحث است! و كلمات آنها رأ از إعتبار ساقط ميكندا 

۶ س طبرسی در إحتجاج. تصريح میکند که؛ آندو فر راوی, از شيعة إماميّهاند. جطور. 
ميكويد که؛ از دو نفر مجهول! روایت میکندا؟. از محقّق داماد. عجيب است که؛ کسانی را که سند 


را معتبر دانسته و بر تفسیر, إعتماد کرده‌انده نسبت قصور و عدم تمهّر داده است!؟ و حال آنکه آنها 
عبارتند از: جذش, محقّق ثانی» و شیهد ثانى. و قطب راوندی, و إبن شهر آشوب, و طبرسی و 
دیگران. علاوه بر اینکه؛ در اين !: الفضایری و خلاصة الأقوال, FL‏ 
نکرده! و در آنهاء ندانسته (و نسنجیده!) فرو رفته! بلکه؛ إشتباهاتى, اضافه بر آنهاء مر تکب شده 


بامات واضح در كلام 


۶۱ 


ن مطالب, نسبت تضعيف بعلمای رجال است. إضافه بر اینکه؛ در رجال كنتى و 
رجال نجاشى و فهرست شیخ طوسى و رجال شيخ طوسی. أصلاً! ذكرى از آن نيست. و اين اصول 
جهاركانه. خود. تكيدكاء اين فن است. و او. فقط در [إبن الغضايرى] تضعيف شده, و Ul‏ [خلاصة 


الأقوال] نیزه كرجه بان راضى است! ما ناقل كلام او است. و ناظر كلام وه غير آنچه واقع است 
توهم میکند! و اين خالی از نوعی تدلیس, تیاده 
۸- گمان كرده كه؛ تفسيرى را که استر] ترآبااى روایت میکند غير تفسیری است 


برقی آنرا روایت کرده!و اين توهم فاسدى است!. 
هم او. أصل و آساس است! در متاقبش» از تفسير موجودى نقل ميكند AS‏ آنرا إسترآبادى, در 
مواضعی روایت کرده. كما اينكه اين مطلب, بر مراجعه کننده؛ و 1 
گفته: «تفسیر الامام أبى محمّد الحسن العسکری عليه الستلام». 


پس؛ آن تفسیر, نزد او. معتبر است و بر آن إعتماد دارد. بنابراین؛ اگر غير آن 7 


دو تفسیر معتبر - که هر دو از إملاء إمام عليه السّلام است- 


كه آنرا برقى روايت کرده. لازم 
موجود باشدا. و كمان نميكنم, أحدى باين ملتزم باشد. يس؛ ناجار, یکی است و راوی آن'متعدّد 
أست. و حسن برقی, يا در مجلس إملاء» حاضر بوده, يا اینکه؛ از یکی با هر دو آنها روايت كرده 
است. بلكه؛ جماعتى كه بأسامى هم آنها آشاره كرديم, از تفسير موجود که آنرا إسترابادى روایت 
كرده. نقل میکنند. 


٩‏ س حدیث [نجو] که بان إشاره نمود. در أين تفسير. موجود است. و إبن شهر آشوب, در 


نايا وت آثرا با عبارش آورده است. 
arene‏ ارين در أن بپیروی از إبن الفضاشری است! ای 
برخی معجزه‌های غریب! و 9 طویلی است! 
كه در غير أن نیست. و آنها را بحساب «زشت و ناپسند!» آوردن, موجب میشود كه؛ Bee‏ از گتب 
قابل إعتماد. از حریم Se‏ إعتبار. خارج گردد؛. در آن چیزی از آخبار GE‏ أبدأ یست... 
علآمه؛ شيخ آغابزرگ تهرانی, در كتابش «الذریعه» میگوید: 
شیخ ما (میرزا حسین نوری) در [خاتمة الستدرک صفحه ۶۶۱] مفصّلاًادر اعتبار این 


کاش! ببرخی از آن, إشاره ميكرد. آری! در ا 


0 
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تفسیر» سخن كفته. و كسانى را كه برآن. إعتماد دارند! بیان كرده است, (همجون:) شيخ صدوق. 
در [من لايحضره الفقيه] و كتابهاى دیگرش. و طبرسی در [إحتجاج]. و ابسن شهسر آشوب در 
[المناقب] و محقّق كركى در إجازه اش بصفىالدين. و شهيد ثانى در [المنية]. و مولى محمّد تقی 
مجلسى, در شرح المشيخة, و فرزندش علآمه مجلسی, در بحار و ديكر بسزركان. و بسرخى از 
سندهاى آنراء که در صدر نسخه‌های اين تفسیر, مذكور است. بیان داشته! كه تمام أنهاء به شیخ 


بابويه», منتهى میشوند. منجملة آنها. این سند است که در چساپ Ia‏ آنء مذكور 


بعد از dilly‏ رن الرْحيم. و حمد پروردگار متعال! اینچنین سندش به إن 


أبوالحسن محمّد بن قاسم مفسّر إسترآبادى خطيب ‏ که رحمت خداء 


براو! ‏ بما خبر داد كه؛ أبويعقوب يوسف بن محمّد بن زيادء و أبوالحسن على بن محمّد بن 


برمن حديث کردند و اين دو نفره شیعة إما ميّهاند ... [و تشع این دو فرزند. از ناحية بدرشان 


است, نه اينكه؛ ابتداء خودشان مستبصر شده باشندا]...» 

(و این دو فرزند, از إمام حسن عسكرى عليه السّلام, تعليم گر فته اند چنانکه در الذّريعه, 
أنكاه؛ إمام عليه السّلام ييدرهاى آن دو فرزند فرمود: 
اين دو فرزند خود را بكذاريد نزد من بمانتد نا علمی بآنها إفاده کنم كه؛ خداوند, آنها را 
بايتوسيله مششرّف كردائد!)” 

بايد دانست كه؛ طريق صدوق. 
که؛ إبن الغضائرى, بجرح أو پرداخته!- منحصر نيستء بلكه؛ در بعضی از مصتفات صدوق» 
طريق دیگری در روايت اين تفسير از آن دو نفر است! جنانكه؛ در أمالى صدوق, رل مجلس سی و 


سف جتيق روایث شده استة 


چنین میخوا 


باين تفسیر, در محمّد بن قاسم خطیب - که نسبت داده‌اند 


«محمّدبن على |ٍسترابادی, رضي الله عنه گفت: يوسف بن محمّد بن زیاد. و على بن محمدین 
ler‏ برما حديث کردند». 


و نسخه, ظاهراً صحیح است. و إحتمال وقوع تصحيف از طرف ناسخ و تبدیل قاسم به 
علی, خلاف أصل است. 
در سامرا 


إضافه براينكه؛ از أوّل تفسیر, بيد است كه؛ [دو فر زند]ء حدود هفت سال 


إقامت داشتند. و بناجار, بعد از برگشت به إسترآباد. تفسیر را به آهل إست bl‏ رواییت 
۱- الذريعه. جلد ۴ صفحه ۲۹۰ 


۶۳ 


كردهاند. يس؛ جه مانمی دارد که؛ از جملة آنها. محمّدين على إسترآبادى جليل القدر باشد؟ 
بطوريكه؛ شاگردش صدوق, او را دعا ميكند ودربارهاش رضى الله عنه ميكويد! و اين, كاشف از 
جلالت مقام او است! و روايت [دو فرزند] در إسترآباد مخصوص بمحمّدين قاسم مسر خطيب 
؛ روايت [دو فرزند], فقط؛ منحصر نيست به روايت تقسيرى كه برآنها إملاء 


oat‏ بلكه می بينيم, على بن محمّد بن سيّارء که یکی از دو فرزند است. ندبة مشهور سيّد السّاجدين 
عليهالسّلام را كه علامة حلی, بذکر طرق روايت خود. در ٍجاز؛ کییرش به بنى زهره. إختصاص 
داده ‏ روايت ميكند. و از آن طرق, روایت همین [إبن سیّار] را بیان كرده. كه؛ [نسديه] را از 


coor‏ (محمّد) بن عبدالله بن زيد Nas RN‏ سفیان بسن عيبنه. از زهری, از امام سجساد 
عليه السّلام بازكو میکند. و یادآور شده كه؛ [ندبه] را أبومحمّد قاسم بن محمّد إسترآبادی [كه او 
نیزه یکی از ينج فر از مشايخ صدوق است, که صدوق. يدرك آنسها نائل شده!و از آنسها, در 
|سترآباد و جرجان روايت كرده!] از علی بن محمّد بن سار نامبرده. روايت میکند. و از اين يسنج 
نفره al‏ محمّد عبدوس بن علی بن عباس جرجانی است. كه از اوه به [أبو م حمّد بسن عباس 
جرجانی] نیز عییر ميشود. و صدوق: از همین أبومحمّد قاسم [ندبه] را روايت کرده. چنانکه در 
امبرده است. و این أبومحمّد قاسم. غير از أب والحسن محمّد مفسّر إسترآبادى خطيب است, 
كه صدوقء از او, فراوان روایت كرده! چونکه؛ إختلاف كنيه و إسم و رسم دار ئد, اگرچه در بعضی 
مشابخ. مشترک‌اند. بطوریکه؛ هرد از أبوالحسن Ye‏ بن محمّدين سيّار روايت میکنند [مفسر, 


از او تفسير را روايت کند. و آبومحمّد, از او ندبه را.] و برايشان مشابخ ویژه‌ای نيز وجود دارد. 


أبو محمّد قاسم بن محمّد. بروایت [ندبه] از عبدالملك بن pal pe‏ إختصاص دارد! جنانكه در 
إجازة نامبرده است ‏ و أبوالحسن محمّد بن قاسم مفسّر خطیب, بمشايخ زياد ديكرى إختصاص 
دارد! و از آنهاء روايات زيادى غير از تفسير إمام عسكرى علي هالسّلام ‏ روايت ميكند. و آنها, 
در كتب صدوق, مانند: من لايحضره الفقيه. و عيون أخبار الرّضا (ع). و أمالى, و إكمال الدّينء و 
توحيد, و كتب دیگرش يافت ميشود. و بخاطر معروف بودن خطيب مفسّر. و كثرت طرق و روايات 
أو است» كه؛ صدوق ب 


- فراوان! از gl‏ روايت ميكند! نه از محمّد بن على |سترآبادی و 


١‏ س زُهْرى ميكويد: «شنيدم. مولای‌ماء زین العابدين ‏ علی بن الحسين ‏ عليهما للام سمحاسبة 
نفس خویش پرداخته!و با پرودگارش مناجات دارد و ميفرمايد: ديا نفس! حّی مَ إلى انیا رکونک» بحار, جلد 
۷ صفحه ۱۲۲ 
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أبو محمّدقاسم بن محمّد إسترآبادى. و إين. بجهت آنست كه؛ اين دو. در رتبة خطیب نيستند. و 
OS‏ روايت از او. موجب شده كه صدوق, در تعبير از او بتفتن بردازد! و گاهی؛ بكنيه از او نام 


ببرد! و كاهى؛ بدون كنيه. و گاه؛ و را خطیب, توصيف کند! و كاه؛ بدون آن. و گاه؛ مفسّر. ياد كند! 


و گاه؛ غير آن, و زمانی؛ لفظ مسر را برإسترآبادى مقدّم بدارد! و زمانى؛ عكس آن رفتار كند. و 
كاهى؛ استرآبادی را بجرجانی تبديل كند! يا از او به [محمّدبن أبوالقاسم مفسّر] تعيير كند. و غير 
ذلك از جيزهائى كه فهميده ميشود؛ تمام آنهاء تعبیرات مختلفی از يك نفر صاحب شأنى است! 
كه؛ أستاد فردى مانند شیخ صدوق ‏ که عارف بشنون أساتيد خویش است ‏ میباشد. ودر اين 
باره؛ حقيقتٍ معرفت و ستاسائى را واجد است! و او راء با أوصاف مشهورش معرّفی مسیکند, 
بخصوص با این توصيف که باو [مفسّر] ميكويد! بلكه؛ از اين توصیف, بيدا است. که او از 
كسانى است كه؛ در نفسير, كتابى تألیف كرده, اگرجه مصتفی نباشد! لاأقل! کسی است که؛ از 
مشايخ اجاز؛ فردى مثل صدوق است! و إحتياجى بتصربح ثقه بودن او نيست ‏ چنانکه در محش 
مقرّر است -. و لذا؛ صدوق, بطرز سگفت‌آوری! از او تجليل ميكند! و هنگامیکه؛ نفسیر را از آن 
[دو فرزند] روایت مينمايد. يا بروایت أحاديث ديكرى از سایر مشايخش میپردازد. هرزمان که از 
او نام میبرد. بطرز شگفت‌انگیزی! تجلیل من ىكتبيثد! و دعا را در حسق اوه با [رضی الله عنه) و 
[رحمةالله عليه] ترك نمیکند. 


و از آن أحاديث. روايت خطیب, از شیخش جعفربن آحمد. از أبويحيى محمّد بن عبدالله بن 


زيد مقری ‏ در أمالى ‏ است. 

و از آنجمله؛ روايت او از شیخش عبدالملک بن أحمد بن هارون از عثمان بن رجاء است, 
که در أمالى استہ' 

و از آنجمله؛ روايات فراوان خطیب, از سخيش أحمد بن حسن حسینی است. که اوء از 
کسانی است كه؛ از إمام أبومحمّد حسن عسكرى ‏ عليه الا روايت ميكند ما اودر کنب 
رجال, مذكور نيست! جنانكه؛ شرح حال و ترجمة دو فرزندى كه تفسير را از |مام حسن عسکری 
عليه انلام روايت ميكتند. در آن كتايها نیستد 

شیخ صدوق, در Sil‏ باب سی ام که أل جز درم كدتابش؛ عيون أخبار a‏ (ع)- 


۲ أمالى صدوق: ۲۱۷ جاب نجف. 
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اشته ۳ 
«أبوالحسن محمّد بن قاسم مضتر جرجانی رضی الله تعالی عنه! برماء حديث نمود کسه؛ 
آحمدین حسن حسینی, از حسن بن على أبو محمّد عسکری س از پدرش از محمّد بن على (تقی 


جواد) از پدرش رضاء از پدرش موسی بن جعفر... برما حدیث کرده 


آنگاه؛ با این آسناد. هشت حدیث دیگر - از آنچه كه در تفسير مام عسکری نیست ‏ آورده 


است. و بعين اين سند. حدیتی در أمالى ' اینچنین میآورد: 


«صدوق, از fide‏ از أحمدين حسن حسینی, از حسن بن علی, از بدرش, از محمّد بن 
على, از پدرش رضاء از پدرش موسی علیهم اللا 
و از اینجا بيدا است که؛ سند دیگر که در آمالی (صفحه ۲۱۵) مذکور است. در آن, افتادگی 


و تصحیفی روی داده! و آن, چنین است: 

«صدوق از مفسّر, از أحمدين حسن حسینی, از حسن بن على بن ناصر, از پدرش رضاء از 
پدرش موسی بن جعفر علیهم السلا 

البتّه؛ كسيكه از پدرش رضاء روایت مبکند! جز محمّد بن على جواد نیست, پس؛ ناصر, 
واسطه, سافط اننت: 


تصحیف آن | 


آنچه بیان کردیم؛ آشکاز آتنت که pale‏ نامبرده, از معروفین عصر خویش 


است و از شایخ إجازة كتير Ally’ Gall‏ وین است! و اكنون میگولیم که او أهليت و 
شایستگی دارد که بروایاتش وثوق و ٍعتماد حاصل گردد! و سزاوار است که بصخت آن روایات, 


شيخ صدوق ‏ و شرح وقایش [از ولادت تا وفات او] ميدانيم. براين واقعيّت, دلالت میکند. و ماء 
او از علمای متوسّط نبود! بلكه؛ 


در جانب عظیمی از تفقه و وئوق و تقوى بود! و در آمور دین, در غایت ورع و پایداری و استقامت 


آنجه که از أحوال شاگرد او. معرفت و شناسانی داریم ائیست 


بود! و از کسانی نبود که در امور دبن. سهل‌انگار باشد! یا در أخذ حديث. 


كند! س جه رسد به کذا 


غير سولق روایت 
بلكه؛ برجال (حدیث.) بسينا و بصیر. و ناقد أخبار بود! [جنانكه در 


فهرست شیخ طوسى مذكور است]. بنابراين؛ حديث ناقص العيار را أخذ نمیکردا. جرا اينجنين 
نباشد؟ در صورنيكه أو. کسی است كه؛ بدعلى حضرت حجّة عليه السّلام متولد شده! و آنجناب, 


وى را جنين توصيف كرده که:[ اوه فقيه و خير و ميارك است!] و در طول زندگانی‌اش در طلب 
حدیث» بگردش بلاد پرداخته! و در سفرهايش بدرك دويست و اندى! از شیوخ أصحاب ماء نائل 
آمد! و از جملة آنهاء اين مفسّر است. 

و شيخ ما (ميرزا حسين نورى) در خاتمة المستدرك (صفحه ۷۱۳) آنها را إستقصاء نموده 
است, و در كتب رجال ماء جز تعداد كمى از آنها (ED‏ ترجمه نشده است. وماء فقط از اینجهت, 
آنها را ميشناسيم و برآنها اعتماد داريم, كه آنها از مشا بخ صدوق‌اند! كه با دعای رحمت و رضوان 
در Ge‏ آنها! از نان روايت ميكند, جوتكه'با آنها معاشرت داشت. و أحوال آنانرا تحقيق كرد و 


خودش در Sal‏ [من لايحضره الق تش به دويست و چهل و بنج 
كتاب رسيده است!. جنانكه باز در آن تصريح ميكند كه؛ در آن, از أحاديث, ذكرى بميان نیمآورد 


مكر آنجه كه آن. حجّت بين او و بروردكار او است!. با این أوصاف, دركتاب the‏ در باب 


تلبيه ‏ روايت طولانی از این تفسير آورده است. و از آن: غايت إعتماد صدوق, براين مغر [که 
راوى نفسير إمام عسکری عليه السّلام است] آشکار میشود! تا اين حدّ كه؛ كفتارش را حجّة 
+ شرح حال و ترجمداى, در أصول جهاركانة 
رجالی, كه محقّق باشد و نسبتص بمولفين از َة Shes‏ نابت باشد. (أصلاً) وجود ندارد! و أحدى 
از قدماى أصحاب, متعرّض او نشده است. نه از لحاظ مدح! و نه از لحاظ قدح!. فقط؛ ترجمة 


مختصری از او را در «كتاب الضتعفاء» كه منسوب به [إبن الغضائرى] رحمةالله عليه استء يافتم. 
بتدای ظهور اين كتاب, و أحوال موف و صحت إنتساب آن به [إبن 
الغضائرى] و عدم صحتش, بتفخص بردازيم. بنابراين میگوئیم: 

Ui‏ أصل «كتاب الضعفاء» و تاريخ بدو ظهورش: 

* 

بعد از تتع و پژوهش, برای ما ظاهر شده است که؛ أوّل كسيكه بآن بى برد. سبد جمال الدّين 
آیو الفضائل أحمد بن.طاووس حسنى حلی است (كه در سال ۶۷۳ وفات (BL‏ و منید. در کتاب 
خود SEAN Yow‏ فى معرفة الر جال» که در سال ۶۴۴ تأليف كرده. آنرا 


بنابراین؛ ناجاریم از تا 


تیب خاص آن, مندرج 


انكه در فهرست شيخ طوسی است. 


ساخته. و عبارات كتب ينجكانة رجالى را که عبارتند از؛ رجال شیخ طوسی, و فهرست او و 
إختيار كثتى. و نجاشی و [كتاب الضّعفاء] منسوب به إبن الغضائرى در آن جمع كرده است. و 
در اول کتایش, بعد از ذكر کنب بنجكاته. جنين ميكويدة 

متصلهاى است. بجز كتاب إبن الغضائرى» 


«و برای من» دربارة همة اين كتابها. روا 

و از اين عبارات. آشكار میشود كه؛ سيّد. آنرا از أحدى روايت نكرده! فقط ؛ آنرا منسوب 
باو يافته است. و سيّد. كتاب دیگری, راجع به ممدوحین, كه منسوب به إبن الفضانسری بساشد, 
نیز مییرداخت, و بر [ضعفاء] إكتفا نميكرد. سپس در اين مطلب, دو شاگرد 
علآمة حلی در [خلاصةاء و إبن داوود در رجالش" از ah‏ تبعت کرده‌اند. و آنچه آستادشان 
ob‏ ابن طاووس در fo‏ الإشكال» بدرجش پرداخته,آنها در كتابشان, عين آنرا وارد ساخته‌اند, 
و [إبن داورد] هنكام بیان شرح حال أستادنامبردهاش, تصريح سیکند كه؛ أكثر فواند و نكتدهاى 
اين کتاب. از إشارات و تحقيقات اين أستاد است. آنگاه؛ متأخّرين علآمه و إبن داوود. همكى از 
این دو فر نقل میکنند. چونکه؛ نسخة «كتاب الضتعفاء» كه سید بن طاووس, آنرا يافته. تحقيقاً؛ 


! وال بدرج 


خبرش از متأخرين le‏ منقطع است. و از کناب منسوب به إبن الفضاشری, بجز آنچه سيّد بن 
طاووس در کتاب خود «حل الاشکال» جا داده. جيزى باقی نمانده است. و اگر آن نبود. از ابن 
کتاب, آثری باقی نبود. و درج آن از Gb‏ بخاطر إعتبارش نزد سید نیست, بسلکه؛ بسرای 


اینست WS‏ ناظر كتابش. از روی بصیرت. بان نظر IS‏ بر جمیع 
Jbl‏ گفته شده يا گفته میشود. آگاه و مطلع باد تا ملزم ب 


بنابراين؛ سد آنرا درج نتمود. مكر؛ بعد از جنين إشاره و ٍیمانی 


ترتیب یادآوریش بعد از همه,آثر| یادآور شده. 
آنرا منسوب به إبن الغضائرى یافته است. نتيجةٌ؛ صحت. 1 
تبره ميكند. و باين نيز إكتفا نميكتد, بلكه؛ در رل کتابش بتأسيس ضابطة کلی پرداخته كه سستی 
انی را كه در این کتاب وارد است. إفاده ميكند ‏ حتی اكر فرضاً نسبت آن بموآفش معلوم 
5 


عنوان این ضابطه را جنين قرار داده است: 
۱ = جمال cell‏ أبو منصور حسن بن سديد الذينء يوسف بن زین الذين على بن مطهر حلّى. كه در سال ۶۴۸ متولد شد 
و در سال ۷۲۶ وفات یافت. و در نجف أشرف؛ مدفون گردید. 


7 حسن بن داوود حلی. که در سال ۶۳۷ متوآد شد و AS‏ رجالش را در سال ۷۰۷ تألیف كرد 


۶۸ 


«قاعد: کلی در جرح و تعديل, كه در این بابء از آن بى: 

و حاصلتى اینکه: 

سکون بقول مادح, با عدم معارض, راجح است. امَا؛ سکون بقول جارح ولو ابنكه بدون 
معارض باشيد ‏ مرجوج ۱ 


مرادش اينست که؛ از قدح, آنجه در «کتاب الضعفامه است. أترى ندارد. و بنابر تقدیر هر 
دو صورت ‏ وجود معارض با آن. و عدمش ‏ بآن, إطمينان حاصل نميشود. (يعنى:) با وجود 
معارض. بمعارضه ساقط است. و با وجود عدم معارض. هم ساقط است. - إلحاقاً له بالغالب ‏ 
بجهت شيوع تهمت در قدح و شايع نبودنش در مدح. 

خلاصه: کتاب om‏ الاشکال» که در آن. «كتاب الضعفاء» مندرج است, بخط ملش سید 
بن طاووس, تا سال یکهزار و اندی, موجود بود. ابتدام؛ نزد شهید Gl‏ يود چنانکه آنسرا در 
إجازه اش بشیخ حسين بن عبدالصتمد. بیان كرده است س و بعد از او بغرزندش صاحب معالم, 
منتقل شده! و از آن. كتابش را که موسوم به «تحریر طاووسی» است. إستخراج کمرده ‏ سپس؛ آن 
نسخه, عيئاً زد مولی عبداله تستری (که در سال ۱۰۲۱ کر اصفهان وفات يافته) موجود بسوده 


انجنان کهنه! كه در معرض تلف و نابودی قرار داشته!], بخصوص؛ he‏ ات «کتاب 


الضّعفاء» منسوب به إبن الفضانری را بتر تیب حروف از آن إستخراج كرده و در IST‏ فقط سبب 
استخراجش را بیان داشته. آنگاه؛ شاگردش مولی عنايت الله هبای تمام آنجه را كه مولی عبداله 
امبرده. استخراج كرده؛ در کتابش «مجمع الرّجال» جا داده است! و در اين «مجمع الرجال» کتب 
پنجگانه رجالى, جمع‌آوری شده. 

أما؛ إبن الغضائرى, که «کتاب الضّعفاء» باو منسوب است. نه در فهرست eet‏ شرح حال 
ممتقلی دارد! و نه در «نجاشی». و مراد از إين الغضائرى. همان أبو الحسين أحمد بن أ 


خطبمهايش ‏ ع أ در أوّل اين game‏ آورده شده است. 


ابی عبدالله 


حسين بن عبيدالله بن إبراهيم غضائرى استء كه؛ بدرش حسين بسن عبیداف' از أ 
طوسى و أبو العبّاس نجاشى است. او معاصر اين دو نفر بود. و شيخ طوسی در رل «فهرست». 
اورا از شیوخ طايفه و أصحاب تصانیف, بشمار آورده! و با نجاشى, در قرائت بر پدرش حسين بن 
عبيدالله شركت داشته ‏ جنانكه؛ تجاشى, آنرا در حالات أحمد بن حسين بن عمر, بیان داشته 
است ‏ و در قرانت بر أحمد بن عیدال و احد نی مشترک بودهاند! [چنانکه آنرا در شرح حال على 


۲- که در سال ۴۹۱ از ديا رفته است. 


بن حسن بن Sad‏ بیان كرده است]. بلکه: جه بسا! از شرح حال على بن محمّد بن شیران (متوی 
در سال ۴۱۰) ظاهر میشود كه؛ أبو الحسين أحمد. نیز از مشايخ نجاشی است. زيرا: نجاشی با 
این شیران نامبرده. نزد أبوالحسين أحمد إبن غضائرى جمع ميشدند. و إجتماع نزد عالم و حضور 
در مجلسش, جز برای إستفادة علمى از آن عالم نيست. و شاید إستظهار آية الله بحر العلوم رحمة 
الله عليه در «فوائد See YI‏ فرمود: [أو. مانند بدرش از مشايخ نجاشى است] و جهش ابن 
باشد. ولى؛ بخاطر کوتاهی عمرش بعيد است ‏ جنانكه بیان خواهيم کرد اكرجه Shop‏ هم در 
«مجمع الرّجال» از این شرح حال, آنرا حمايت كرده است. 

بهرحال؛ وفاتش در حيات شیخ طوسى و نجاشی و پیش از GIL‏ دو كتاب ای 


: در راجم کتابهایشان, هرجا از او يادى كردهانسد. بسرایش از خسداء طلب رحمت 
بلكه؛ شيخ طوسى, بسبب وفات أو. كه قبل از جهل سالگی اش تفای افتاد! براو. إظهار 
GE‏ میکند؛ و در أوّل «فهرست» كفته كه؛ شیوخ طايفه از أصحاب حديث. برای تصان یف 
أصحاب و آصولشان, فهرست نهيّه کردند. ولى اه در بین آنهاء کسی را نيافت كه آثرا بطور کامل, 
أنجام داده باشد! يا ترش را بیان كردة باشند!گر؛ إبن الفضائرى, كه جنين كارى را كرده است. 
او دو كتاب تألیف کرد یکی در ذکر olan‏ و دیگری در أصول. و باندازءاى که يافته و بر 

قادر بوده. اين دو كتاب را كامل کرده است: ج از أصحاب Le‏ أحدى. اين دو کتاب را 


إستنساخ نكرده است. و او رحمة اله عليه. از دنيا رقت!و برخى از ورئة اوه شروع به از بين بردن 


اين دو کتاب و كتابهاى دیگرش كردئد. و از وفاتش به [إخترام] تعبير شده» (جون؛) در حدیث 
است که؛ «من مات دون الأربعين فقد إخترم»' و شايد از شذت جزع و ناراحتى بر كوتاهى عمر او 
بود. که؛ برخی از جهَالٍ ورئهاش. قصد از بين بردن آثار او كردند pel‏ از آن دو كتاب و كتابهاى 
ديكرش ‏ براى اینکه آثرش را بعد از او نبينند! و غم و اندوهشان تجديد نشودا. 


اینست كه؛ او. دو كتاب تأليف كرد 


خلاصه, صريح کلام د 
نجاشى. برای او. تصنیفی غير آنجه ماء از او بعنوان «التاريخ» نقل كرديم. بیان نكرده است. ROD‏ 
برای ماء بعد از a‏ عدم صراحت كلامش در اینکه برای او ستاب تاریخ است ‏ ظاهر شد. 
بخاطر إحتمال اينكه ضمير در (تاریخه] به مرك برقى بركردد. و مرادش چنین باشد: «قال این 
قول [ماجيلويه] را در تاريخ مرگش, برآن معطوف 


: كسيكه قبل از جهل سالكى بسر هلاک شده است. 


الغضائرى فى تاريخ موت البرقی WS‏ 


, نسبت «كتاب الضعفاء» يا غير آنرا به [إبن الفضاشری] 


داشته است. بعداز 


شیخ و 
!تا عصر سید بن طاووس , که وی, کتاب نامبرده را یافت!و در كتابش بخاطر هدفی که بآن 


إشاره کردیم مندرج نمود. در عين اينكه ‏ صريحاً ‏ صحت نسبتش را تعهّد نکرده است. 
الفضاتری. اگرچه از Let‏ معتمدین و از نظائر شيخ الطانفه و 
نجاشی است! و اين دو بزركوار, با او مصاحب بودهاند! و بر آراء و آقوالش مطلع گشته‌اند! و در 
دو کتاب خود أقوالش را از او نقل ميكتند, إلا ینکه؛ نسبت اين «كتاب الضّعفاء» باو از آن 
چیزهانی است که؛ أصلى برايش نیا اشر آن, صحتش را برعهده نكرفته! و از آن, تبرّى 
برای ما شایسته است كه؛ إين الغضائرى را از إقدام در تأليف اين AS‏ 


پس؛ روشن شد كه؛ این | 


جسته است!. بنابراين؛ 
مبرًا بدانيم! و از إرتكاب در هتک این بز ركوارانى كه؛ به عفاف و تقوی و صلاح مشهور اند! ودر 
بداريم. بلكه؛ جملهاى از جرحش 


آن کتاب. مذكوراند! و بأنواع جرح, مطعون‌اند! ساحتش را 


WS سرايت دارد كه از عیوب. إست رآ بادى, اینست‎ GLE 


مبرًا هستند! جنانكه؛ در جرح این 


او «ضعيف و كذّاب است»! و حال آنکه؛ صدوق. زياد از اوروايت میکند! و بر اوء غايت 
إعتماد را دارد! تا آن اندازه كه؛ وی را حجّت بين خود و خدايش قرار داده است!. (با این وصف!) 
آیا؛ از اینکه او کاب باشد! یکی از دو حالت» لازم تميآيد!؟. يا, تكذيب شيخ طوسی! در ايسنكه, 
صدوق را جنين توصيف كرده که [او, برجال, بصير! و تاد أخبار است؛]. يعنى: صدوق, که از او 


del‏ حديث کرده! و بر او إعتماد شدید دارد! اگر؛ اژ روی جهل و نادانی‌اش باو باشد!(و نداند) كه 


او کاب است! در آنصورت؛ نتيجه اين ميشود كه؛ آنطور كه؛ طوسی, او را بصير و نقّادا توصیف 
نموده» واقعيّت نداردا. وياء لازم ميآيد كه؛ (نعوذ بالله؛) حضرت حجّة عليه السلا تكذيب شودا. 
جونكه حضرت, در توقيعش, او را به؛ خير و فقیه در دین, توصيف كرده, جنانكه؛ آبة الله بحر 
العلوم رحمة الله عليه. در «فوائد الرَجاليهه آنرا حكايت كرده است. [اكر جنانجه؛ (صدوق) از 
روى عمد و علم و آگاهی بحالش, آنرا از او أخذ كرده باشد]. 

با اینوصف» چگونه بر شيخ صدوق, كه شاكرد و معاصر او بود لاب بودنش ينهان سانده! 


و پر مطلع نشده است! امَا؛ كسيكه در ساليان درازى! بعد از وفات صدوق, بدنیا أمده. برآن 
مطلع گشته است!؟ و جكونه؛ يدر إبن الغضائرى, بر کذب اوء واقف نشده! و آنرا با سندشس با 
ساير علمائى كه؛ محقق SS‏ آنها را در إجازه اش یادآور شده- از او روایت کرده! و فرزندش 


بر کذب او بعد از مرگ درش مطلع شده است!؟ همة اينها. قرائنى است. كه ما را براين دلالت 


vy 


ميكند كه؛ این کتاب. از تأليف او نيست. و جز این نيست كه؛ برخى معاندين انناعشری س که 


دوستدار إشاعة فحشاء! در بين مومت لیف كرده. و بعضى أقوال را در آن مندرج ساخته, 
و بشیخ و نجاشى نسبت داده! كه آنهاء در دو كتابشان به إبن الغضائرى نسبت داده‌اند! تا نسبت 
دادن باو, برايش إمكان دهد تا بتواند از إفتر انات و أكاذيب, آنجه كه در آن مندرج نموده. ترویج 
Lad‏ و از آن إفترانات. قول او است باینکه؛ 


فسّر ٍسترآبادی, این تفسير را از دو نفر مجهول, روایت كرده است» 
چون؛ در راوی, بعد از تسناسائى إسم و كنيه و نسب و نسبت ومذهب و آنسین و مقر و 
سرزمیش. جهالتى باقى نمانده است. 
و از جمله. قول او است باينكه: 


«آن دو نفر مجهول, از پدرانشان از إمام, روايت میکننده. 
با اينكه؛ در Gh‏ كتاب و خلال آن, بعدم واسطه, تصريح شده است. 
و از جمله. قول او است باینکه: 
«إمام» همان أبوالحسن سوّم ol‏ 
با اینکه؛ در موارد زیادی از 
حجّة, عليهما التلام است. 
و از جمله؛ قول او است باینکه: 


» تریح است باينكه؛ إمام. أبو محمّد حسن, پدر حضرت 


«تفسیر, از سهل دیباجی, از پدرش جعل شده است». 
با اینکه؛ نه برای سهل» إسمى در سند تفسير | 
و از جمله؛ قول او است باینکه: 

«مشتمل بر مطالب زشت و اپسند است». 

با اینکه: در آن, جز بعضی معجزات غریب! - که در جای دیگر نیست ‏ بيدأ نمیشود. 


و ه برای پدرش؟! 


و آنچه, ما بیان كرديم. همان وجهی است که؛ قديماً و جديداً سيره جاری بين أصحاب ما 
است, از عدم إعتناء بأنجه كه إبن الغضائرى از جرح. ob‏ متفرّد است!؛ و أين. بجهت عدم بوت 
جرح او است, نه عدم قبولٍ جرح او چنانکه بعضى. سابقة ذهنى دارند " 
الحمدله رب العالمين دنا قدرت الله حسينى شاهمرادى 

* 


۲۹۱ جلد ۴: ۲۸۵ تا‎ saa ١ 


وف 


